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 طرى از آسمانس 
   
 سطرى از آسمان 
  
  
  
  
  
 تجلى نماز در نهضت عاشورا 

 نسرین نورى    
  
توان بر ارابه زمان مهار زد و افسار آن را بر دوشش انداخت؛ بلكه باید از آن  گذشته چراغ راه آینده است؛ نمى 

اوراق تاریخ گشت و براى آینده چراغى لاى  باید وقایع زمان را آاوید و در لابه. ها گرفت ها آموخت و عبرت درس
 .هاى زندگى گم شده، خود را از یاد ببرد ساخت تا مبادا در چالش

... عليه السلام، به همراه بردن عزیزانش و حسين تمام و خيمه برافراشتن امام سكوت، اعتراض، حرآت، حج نيمه 
 .همه و همه درس عبرتى براى جویندگان حقيقت ناب الهى است

 چرا مرگ را این -بدیلش سلام باد   آه بر او و یاران بى-ترین واقعه تاریخ است؛ حسين  ى آربلا دهشناكتراژد 
خواست بگوید؟ مگر عالم تكوین و   چه مى-جویان فدایش باد   آه جان همه حقيقت-آند؟ حسين  آرایى مى گونه صحنه

 آن وجدان بيدار -عليه السلام   مراجعه آنيم و حسينعليه السلام داشت؟ بيایيد به خود تشریع چه نيازى به خون حسين
بيایيد با هم درسى جدى براى هميشه زندگى . را در آُنه وجود خود بيابيم و دل فرزند زهراعليهاالسلام را شاد نمایيم

 .عليه السلام برگيریم خود از آلام و مرام و عمل حسين
و در فصل دوم « جلوه نماز در آربلا» در فصل اول از .نوشتار خانم نسرین نورى در سه فصل تنظيم شده است 

« اشعارى چند درباره نماز و عاشورا»و در فصل سوم . وگو شده است بحث و گفت« آثار و پيام نماز عاشورا»از 
 .آورى شده است جمع

 .اى نياز به توضيح داشته، نویسنده آن را شرح داده است گذشته از لطافت نوشته، هر جا واژه 
 :خوانيم اى چند از این نوشتار را مى نهنمو 
  
  
  
  
  

 ١  
 روز تبلور عبادت 
  
  
عليه السلام آه منشأ و سرچشمه دیگر صفات و امتيازات او گردید، این بود آه فرمان  حسين هاى امام از ویژگى 

اى  ه گونهنظيرى اطاعت نمود و خدا را ب خاص آفریدگارش را در روز بزرگ و جاودان عاشورا به سبك بى
عليه السلام  عبادت امام حسين. عبادت آرد آه نه آسى پيش از او توفيق آن را یافته بود و نه پس از او خواهد یافت

ساز، عبادتى جامع، آامل، پر محتوا و در بردارنده تمامى اقسام و ابعاد یك سيستم  در آن روز تاریخى و حماسه
ى گرفته تا ظاهرى و باطنى، روحانى و معنوى، واجب و مستحب و هاى بدنى و قلب از عبادت. عبادى آامل بود

ترین و زیباترین  زد و بهترین و آامل هاى پرستش خالصانه و عاشقانه خدا، در آن موج مى ها و جلوه دیگر چهره
 .عليه السلام تبلور یافت نوع عبادت در عبادتگاه حسين

 روزهاى آفریدگار تواناى هستى، خداوند به انواع و اقسام و در یك روز؛ یك روز شكوهمند و به یاد ماندنى از 
  .ها پرستيده شد ها و چهره ها و در تمامى جلوه پرستش



به همين جهت . هاى انسانى نيز بود آن روز علاوه بر این آه روز بزرگ عبادت و نيایش بود روز تبلور ارزش 
ى مكارم اخلاقى و صفات پسندیده انسانى به صورت ها، تمام ها و عبادت ترین نيایش ترین و خالصانه عاشقانه

 .انداز بشریت قرار گرفت همگون و ناهمگون، در بهترین صورت ممكن در چشم
  
  
  
  
  

 ٢  
 شيرینى معرفت 
  
  
ها شيرینى معرفت خداى را چشيده و از جام مهر  آن: فرماید عليه السلام در ترسيم صفات فرشتگان مى اميرمؤمنان 

 سيراب گشته و پرواىِ از خدا تا اعماق قلبشان نفوذ آرده است، از این رو فرمانبردارى و عبادت و محبت او
 (1.(طولانى خدا، قامت آنان را خم آرده و شوق بسيار به او، حالت تضرّع آنان را از بين نبرده است

روشنى آثار چشيدن معرفت عليه السلام بيندیشيم به  آرى، اگر به خوبى به شخصيت والا و شاهكار بزرگ حسين 
او شيرینى معرفت . خدا و سر آشيدن جام مهر و عشق او را، در آران تا آران زندگى او در خواهيم یافت

نظيرى را چشيده بود آه هجوم امواج رخدادهاى ناگوار و تلخ دنيا و دنياپرستان بر قلب و جان و درون و برون  بى
 .آامى نكرد او هرگز احساس تلخ

 :بينش معنوى به سخن اميرالمؤمنين در مورد فرشتگان بيندیشيم آه فرموداگر با  
فرمانبردارى و عبادت خدا قامت آنان را خميده ساخته، اما شوق بسيار به او حالت نيایش آنان را از بين نبرده « 

ت، چرا آه هم در عليه السلام اس حسين ترین مصداق آن، امام ؛ درخواهيم یافت آه آشكارترین فرد و شایسته«.است
اى آه بر سينه و قلب مقدسش  فرمانبردارى و عبادت با شكوه روز عاشورا قامتش خميده شد و هم تير سه شعبه

باید آه بر خميدگى قامت او در اطاعت و عبادت پرشكوه خداوند در . فرود آمد به جان خرید و خون پاآش فواره زد
ها عشق  وجود و اعضاى مقدسش را نيز اضافه آرد؛ اما با همه اینقطعه شدن پيوندهاى  آن روز، جدا شدن و قطعه

 .تر شد او به خدا افزون
  
  
  
  
  
  

    ٣  
 همانند نماز فرشتگان 
  
  
نه خستگى آنان را فرا . از صفات برجسته فرشتگان این است آه پيوسته در عبادت خدا و اطاعت فرمان او هستند 

: فرماید عليه السلام در وصف آنان مى اميرالمؤمنين. دارد یشان را به نافرمانى وامىگيرد و نه غفلت از یاد خدا ا مى
اند و قامت براى قيام  برخى دیگر براى رآوع خميده. آنندگانى هستند آه رآوع ندارند برخى از فرشتگان سجده»

آید و  آنان پدید نمىگروهى از آنان به صف ایستادگانى هستند آه هرگز دگرگونى در وضعيت . آنند راست نمى
گردد و نه اشتباه  ستایشگرانى هستند آه خستگى و فرسودگى در آنان راه ندارد، نه خواب بر چشمانشان پيروز مى

 (2(«.آورد و نه به آگاهيشان غفلت و فراموشى ها، نه بر آالبدهایشان سستى روى مى و خطایى بر اندیشه آن
آن حضرت براى . تگان از آغاز تا فرجام آفرینش را در یك روز انجام دادعليه السلام عبادت تمامى فرش حسين امام 

رآوعى به جا آورد آه قامت براى قيام راست نكرد و در شب عاشورا خدایش را . اى آرد و جاودانه شد خدا سجده
 .اش اى عبادت نمود آه نه خواب بر چشمانش پيروز شد و نه اشتباه و نسيان بر اندیشه به گونه

  



  
  
  
  
  

    ۴  
 عليه السلام نماز، محبوب حسين 
  
  
سيدالشهداعليه . نمازگزار باید باطن نماز را دوست داشته باشد، دوست نماز باشد، نه این آه فقط نمازخوان باشد 

به این قوم بگو امشب را آه شب عاشوراست به من مهلت دهند براى این »: عليه السلام فرمود السلام به ابوالفضل
نماز محبوب من . آه من نماز را براى رضاى او دوست دارم) 3(داند انّى اُحبُّ الصَّلوةَ لَه  خداى سبحان مىآه

 ».خواهم از دوستم وداع آنم من نماز را دوست دارم و مى. است
آن آسى باشيد خوانيد مثل  ، وقتى نماز مى)4(«اِذا صَلَّيت صَلِّ صَلوةَ مودّع»: از امام سجادعليه السلام روایت شده 

 .خواهد با نماز وداع آند؛ زیرا ممكن است اجل نگذارد به نماز بعدى برسيد آه مى
هاى اینان در هميشه تاریخ  عليهم السلام الگوهاى پایدار و مبين عادت هستند توصيه با توجه به این نكته آه ائمه 

امى، شدت و صحت، سرّاء و ضرّاء، همواره اسلام چراغى فرا راه مسلمين خواهد بود تا در لحظات آاميابى و ناآ
خداوند را به یاد داشته و ختم تمامى امور را منوط به رأى و مصلحت پروردگار ببينند و خداى متعال را حاضر و 

یابيم آه چگونه است آه عابدترین عابدان عصر سلطه  با عنایت به این مسأله درمى. ناظر بر آليه اعمال بدانند
خوانَد با آن همه مقامات معنوى چنان در پيشگاه ذات اقدس الهى حاضر  السلام وقتى نماز مىعليه  اموى حضرت

 .گردد آه گویى این آخرین نماز اوست مى
  
  
  
  
  
  

    ۵  
 شب معراج 
  
  
 عليه خواستند با حسين در عصر تاسوعا، لشكر عمر سعد به دستور عبيداالله بن زیاد حمله آردند و همان شبانه مى 

خواهد آه یك شب به  ها مى عليه السلام از این العباس عليه السلام به وسيله برادرش ابوالفضل السلام بجنگند، حسين
جنگم، من اهل  من فردا مى. ها بگو همين امشب را به ما مهلت بدهند گوید، برادرجان به این ایشان مهلت بدهند، مى
؛ بعد براى این آه گمان نكنند آه [وقت غروب بود] بدهند تا فردا جنگم اما امشب به من مهلت تسليم نيستم، من مى

من . داند آه مناجات با او را دوست دارم خدا خودش مى! برادر: الوقت آند این جمله را گفت خواهد دفع حسين مى
ا اگر عنوان شب آخر عمر با خداى خود مناجات آنم و توبه و استغفار آنم؛ آن شب عاشور خواهم امشب را به مى

در آن شب، خودشان را پاآيزه . معراج بود و یك دنيا شادى و بهجت و مسرّت حكمفرما بود! بدانيد چه شبى بود
. اى بود به نام خيمه تنظيف؛ آسى داخل خيمه بود و دو نفر دیگر بيرون ایستاده و نوبت گرفته بودند خيمه. آردند مى

. امشب آه شب مزاح نيست: آرد، دیگرى به او گفت خى و مزاح مىها آه ظاهراً بُریر بود با دیگرى شو یكى از آن
وقتى آه دیگران آمدند این توابين و مستغفرین . اساساً من اهل مزاح نيستم ولى امشب شب مزاح است: جواب داد

دشمن این  ]:عليه السلام گذشتند گفتند هاى حسين شان چه گفتند؟ پس از آن آه از آنار خيمه دانيد درباره را دیدند، مى
 (5.(لَهُمْ دَوِىٍ آَدَوِىِ النَّحْلِ ما بَيْنَ راآعٍ و ساجدٍ[: گوید حرف را مى

صداى حسين . مثل این آه انسان از آنار آندوى زنبور عسل گذشته باشد صداى زمزمه زنبورها چگونه بلند است 
 .و اصحابش به ذآر و دعا و نماز و استغفار این گونه بلند است



خواهد شب  مى. ]خواهم امشب را شبِ توبه و استغفار خودم قرار بدهم گوید من مى عليه السلام مى امام حسين 
ها نياز دارند و ما نيازى نداریم؟ بله آن شب را  آن وقت ما نيازى به توبه نداریم؟ آن[معراج خودش قرار بدهد 

بيتش رسيدگى  برد، به آارهاى خود و اهلعليه السلام با این وضع به سر برد، با حال عبادت به سر  حسين بن على
 (6.(اى غرّا براى اصحاب خودش قرائت آرد آرد و در آن شب بود آه خطابه

  
  
  
  
  

    ۶  
 اولين شهيد نماز در جبهه آربلا 
  
اند آه سعيد بن عبداالله حنفى، سينه و سر و صورت خود را سپر آن حضرت و یاران او قرار  عموم مورخين گفته 

ها بر بدن او فراوان شد و نتوانست روى پاى خود بایستد بر زمين افتاد و در حالى  تا نماز بخوانند و چون زخمداد 
ایشان را همانند قوم عاد و ثمود از رحمت خویش دور گردان و ! اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْنَ عادٍ وَ ثَمودَ خدایا»: گفت آه مى

ین درد و زخمى را آه به من رسيد به او ابلاغ فرما؛ آه هدف من در این پيامبرت را از طرف من درود فرست و ا
أَوفَيتُ یَابْنَ »: عليه السلام آرد و عرض آرد حسين آار یارى فرزند پيامبر تو بود، آن گاه روى خود را به سوى امام

 .؛ یعنى آیا به عهد خود وفا آردم«اللّهِ رَسُول
به دنبال . ؛ یعنى آرى تو در بهشت پيش روى من هستى«الجنّه  انت أمامى فىنعم»: عليه السلام فرمود حسين امام 

هاى  ها و ضربه این سخن بود آه روح از بدن او پرواز آرد؛ در بدن او سيزده تير مشاهده آردند و این غير از زخم
 (7.(دیگرى بود آه بر او وارد شده بود

  
  
  
  
  

    ٧  
 عليه السلام هاى حسين درس 
  
  

 درس عبادت و بندگى -١ 
آنند آه  ها ادعا مى عليه السلام و اصحابش درس عبادت و بندگى آامل را به بشریت آموختند و خيلى حسين امام 

 .شوند آنند ولى هنگام امتحان مردود مى خداوند را عبادت و بندگى مى
آردیم و سينه خود را سپر  م را یارى مىعليه السلا حسين دهيم، اى آاش ما در آربلا بودیم تا امام این شعار را مى 

  .دادیم، اما واقعاً این طور هستيم؟ خود را امتحان آنيم نماز قرار مى
 درس احياى اذان -٢ 

آند و  ها زنده مى ها و دل آند و شعار توحيد را یك بار دیگر در گوش امام در آن بحبوحه اذان گفتن را فراموش نمى 
به هنگام ظهر « اى بلال خوشحال آن ما را به نماز« »یا بِلالُ فَاَرِحْنا بِالصَّلاة»: فرمود مىهمانند پيامبر آه به بلال 

 .گوید اذان بگو عليه السلام به فرزندش مى حسين امام
 درس هدفدارى -٣ 

ارزش وجودى هر انسان به ارزش هدف او بستگى دارد، امام به همه نشان داد آه  هدف ما خداست و هدف ما  
 .اِلهى رِضاً بِقَضائِكَ: گفت ى روح و حقيقت نماز است؛ امام در قتلگاه هدف خدایى خود را در نظر داشت و مىاحيا
 درس آزادى نماز و نمازگزار -۴ 

امام معتقد بود انسان آزاد آفریده شده و دیگران حق ندارند او را بنده خود سازند؛ خود او نيز این حق را ندارد آه  
. هم نماز و هم نمازگزار آزاد است. ران سازد، نماز در آربلا، نشانگر آزادى امام و یارانش بودخود را برده دیگ

 .تواند آزادى نماز و نمازگزار را بگيرد احدى نمى



 .امام به دشمنانش نشان داد آه اسير نفس و دنيا هستند 
 دارى درس امانت -۵ 

 .دارى آند اید به نحو احسن از آن امانتامام به ما آموخت آه نماز امانت الهى است، انسان ب 
تو را ! یا اميرالمؤمنين: گفتند به او مى. لرزید پيچيد و مى عليه السلام به خود مى شد، على هنگامى آه وقت نماز مى 

ها عرضه آرد  ها و زمين و آوه وقت اداى امانتى رسيده است آه خداوند آن را بر آسمان: فرمود چه شده است؟ مى
 (8.( از تحمل آن ابا آردند و از آن بيمناك شدندها و آن

  
  
  
  
  
  

    ٨  
 نمازِ آخر 
  
  
 ظهر بود و وقت بانگ الصلاة 
 جنگ بود و قصه مرگ و حيات 
  
 تيغ بود و دشنه و تير و  سنان 
 عشق بود و مرشد اهل جنان 
  
 روز بود و آب مواج و زلال 
 قوم تشنه بو د و دشت پر ملال 
  
 د از پيكر ساقى جدادست بو 
 تير اندر حلق طفل مصطفى 
  
 مشك پاره، بوالفضائل غرق خون 
 آه از این روزگار پست و دون 
 بها عهد شد بر باد و پيمان بى 
 وفا آه زین نامردمان بى 
  
 گِرد دین آرده حصارى آافرى 
 زد بانگ هل من ناصرى یار مى 
  
 نوازِ عاشقى نواز اى نى غم 
  دست این قوم شقىزآن چه رفت از 
  
 تحفه بهر ميهمان تيغ آورند 
 برند قاصدان عشق را سر مى 
  
 فروشند و نماز دین به درهم مى 
 بُرده بر بتخانه پستى و آز 
  
 آفر مست از باده عصيانگرى 



 عشق مدهوش از مىِ حق باورى 
  
 خصم از آواى شيطان در غرور 
 یار بود از صوت قرآن در سرور 
  
  
 ان سو نشسته در آميناهرمن ز 
 رو به روى خيمه اهل یقين 
  
 آه، در حال و هوایى این چنين 
 آرد بر گردون نظر خورشيد دین 
  
 دید وقت ذآر یارست و نماز 
 واندر آن هنگامه، هنگام نياز 
  
 شد زمان خاآسارى پيش دوست 
 آين نبرد سخت هم از بهر اوست 
  
 بانگ زد بر عاشقان سالار دین 
 ان اى دشمنان مكر و آينشد اذ 
  
 جام دل پر از مى یادش آنيد 
 هایتان شادش آنيد با نيایش 
  
 صبر آرید و بخوانيدش به جان 
 تا ببينيد آن بهشت جاودان 
  
  
 ناگهان شد سرخ دشت نينوا 
 گاه سبز مردان خدا سجده 
  
 ناگهان از اشهد آن شاهدان 
 شد آویر خشك همچون بوستان 
  
 بير، دشت آربلاپر شد از تك 
 جنّت است این جاى یا دشت بلا 
  
 بر لب هر عاشقى تكبير بود 
 در دل اصحاب شيطان تير بود 
  
 مرآب بيدادشان را تاختند 
 تيرها بر عاشقان انداختند 
  
 شامى اندر روز روشن آور بود 
 دشمن خورشيد و ماه و نور بود 
  



 ایستاده رو به روى اهل راز 
  نور نمازتا نتابد بر آسى 
  
  
 تا شود، پر باد یاد و راه دین 
 پشت ابر تيره ماند ماه دین 
  
 ليك جوشانست خون شاه دین 
 در رگ تاریخ تا روز پسين 
  
 تا قيامت هست پا برجا نماز 
 هست قائم، قامت آن سرو ناز 
  
 وه از آن گلگون نماز آخرین 
 مرحبا بر جهدتان در راه دین 
  
 تان الذله تشنه از هيهات من 
 خوار دشمن، گرچه از من رفت جان 
  
 مرگ را نوشيده چون شير و عسل 
 زندگيتان عاشقانه چون غزل 
  
  
  
  
  
  

    ٩  
 ادعا آجایند یاران بى 
  
  
آربلا صحنه آزمایش است و صحنه نمایاندن جوهره هر آس بر خود و غير خود تا روشن شود آه سره است یا  

ها  خانه است تا معلوم شود چه آسى شایسته ماندن و درخشيدن بر تارك قرن ربه است، تصفيهناسره؟ آربلا محك تج
 .دان تاریخ افكنده شود است و چه آسى باید به زباله

عليه السلام در منى بر اداى امانت پيمان تبليغ بستند؟ آیا  اى آه با حسين آجا رفتند آن نهصد نفر از تابعين و صحابه 
اى نمانده است آه امام را پاسخ دهد؟ مردان حق را  موشيان عالمِ اموات جز آن هفتاد و چند تن، زندهدر ميان آن فرا

آس و غریب  سزاوار نيست آه سر و سامان اختيار آنند و دل به حيات دنيا خوش دارند، آن گاه آه حق در زمين بى
 مانده است؟

 .وب آرده استهاى آرانه فرات غر خورشيد سرخ تاسوعا در افق نخلستان 
اند همه اصحاب  ها آه مانده آن. گزارند و اصحاب، نماز عشق مى... زمين از دل ذرات به آسمان پيوسته است 

 .عاشورایى امامند و اینان را غير از یاد خدا و نام خدا هيچ پيوندى با دنيا نيست
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 تجلى نماز در نهضت عاشورا 

 فاطمه مرندى    
  
شكل و قالبى . ظاهرى دارد و باطنى. شود مانند یك سكه دو رویه است ل انسان آه به اختيار به جا آورده مىهر عم 

از طرفى . نماز هم از این قاعده مستثنى نيست. دارد و محتوا و ماهيتى، حرآات و سكناتى دارد و نيت و پيوندى
 گفتن و به رآوع و سجود رفتن است و در تكليف است و از طرفى دیگر حقيقت؛ در یك طرف قامت بستن و ذآر

طرفى دیگر قد برافراشتن و به بلنداى آسمان پاى نهادن و به عرش رفتن است؛ پس نماز تكليف و معراج مؤمن 
 .است

دانى آه آجا  گویى، مى ایستى و تكبيرةالاحرام مى گویى و رو به سوى آعبه مى آن گاه آه اذان و اقامه مى 
روى و به  گویى؟ آن گاه آه به رآوع مى دانى با چه آسى سخن مى خوانى، مى آه حمد و سوره مىاى؟ آن گاه  ایستاده

دارى و راز و نياز  آنى؟ آن گاه آه دست به آسمان برمى دانى در برابر چه آسى آرنش مى آیى، مى سجده درمى
دانى آه به  نشينى، مى سلام مىگویى و به  خواهى؟ و آن گاه آه شهادتين مى دانى از چه آسى چه مى گویى، مى مى

ایستند؟  آیند و در مقابل تو مى آنى و چه آسانى براى پاسخ سلام از عرش به زمين مى چه چيزى اعتراف مى
 اى؟ اى؟ حضورشان را احساس آرده ها را دیده وقت آن هيچ

یابيم؟ چرا وقتى  نمىرسيم اما چرا حضور حاضران را در چرا این قدر از خودمان دوریم؟ در نماز به حضور مى 
از غم جدا شدن از « یخرون للاذقان یبكون»زنيم به مثابه آنانى آه  براى وداع از نماز و سجاده بر مُهر بوسه مى

 ...دهيم؟ چرا؟ چرا؟ حضار ناله سر نمى
اش را در سه فصل تنظيم نموده  نوشته« تجلى نماز در نهضت عاشورا»خانم فاطمه مرندى در ترسيم چگونگى  
تجلى »و در فصل آخر از « تجلى معنوى نماز»و در فصل دوم از « تجلى ظاهرى نماز»در فصل اول از . ستا

عليه السلام، نماز است  حسين گویى از آغاز تا انجام قيام امام. وگو نموده است گفت« آثار نماز در نهضت عاشورا
 .ه جاى گيرددارانش براى هميش آه لحظه به لحظه رخ نموده است تا در قلب دوست

 :خوانيم هاى ایشان را با هم مى هایى از نوشته نمونه 
  
  
  
  
  

    ١  
 عليها االله نماز و مناجات در آنار مزار خدیجه سلام 
  
  
آرد، آنار قبر حضرت خدیجه آه رسيدند امام  عليه السلام همراه انس بن مالك حرآت مى حسين حضرت امام 

انس . نماز امام طولانى شد. انس از مقابل چشمان امام دور شد. از من دور شو: آن گاه به انس فرمود. گریست
اى . اى آه بر تو پناه برده است پروردگارا تویى مولاى من، رحم آن بر بنده»: فرمود شنيدم آه امام مى. گوید مى

ال آسى آه خدمتگزار خوشا به ح. خوشا به حال آن آه تو مولاى او باشى. ام بر توست داراى صفات برجسته، تكيه
و بيمارى و مرضى نداشته باشد جز محبت به . اش را با خداى خود در ميان گذارد دار باشد و گرفتارى زنده شب

. دانيم هر چه بگویى ما آن را مى. ام بيا در حالى آه تو در حمایت من هستى بنده»: آن گاه ندا آمد« مولایش
ها در  دعاى تو نزد من بوده و در حجاب. شنویم ا صداى تو را مىفرشتگانم مشتاق شنيدن صداى تو هستند و م

 (9.(گردش است و آافى است آه ما پوشش را براى تو برداریم
  
  
  



  
  

 ٢  
 عليه السلام در صبح عاشورا نماز امام حسين 
  
  
ر حال نماز و استغفار و عليه السلام و یاران با وفایش تا صبح د حسين شب عاشورا امام: گوید ضحاك بن عبداالله مى 

امام و یارانش براى اقامه نماز صبح . بار روز دهم محرم فرا رسيد بالاخره صبح غم. دعا و گریه و زارى بودند
امام از شهادت خود . آردند براى بسيارى از یاران امام این آخرین نمازى بود آه به امام خویش اقتدا مى. آماده شدند

گویند و به  خلاف روزهاى گذشته و با وجود مؤذن، خودِ حضرت اذان و اقامه را مىمطلع و با خبر است لذا بر
 .نمایند اى آه پدر بزرگوارش در سحرگاه نوزدهم رمضان عمل آردند، رفتار مى گونه

عليه السلام نماز صبح را به پایان رسانيد رو به سوى  آنند آن گاه آه امام ابن قولویه و مسعودى نقل مى 
خداوند به آشته شدن شما و آشته شدن من در این روز اذن »: ن آرد و پس از حمد و سپاس الهى فرمودنمازگزارا

 ».داده است و بر شماست آه صبر و شكيبایى در پيش گرفته و با دشمن بجنگيد
  
  
  
  
  
  

 عليه السلام حسين بيت و اصحاب به امام اقتداى اهل ٣ 
  
  
آند و افرادى آه به امام اقتدا آرده و در  تر نيست به جماعت اقامه مى رآعت بيشامام، نماز عشق خویش را آه دو  

باشند آه خود امام نيز به  بيت او و اصحاب و یاران خاص او مى آنند اهل پيمودن مسير عشق او را یارى مى
 .آند خلوص نيّت و اطاعت محض یارانش افتخار مى

روى چرا  اگر تو به این راه مى: گفتند اندیشى،به امام مى لحتبرخى از مردم، شاید از روى خيرخواهى و مص 
وَ قَدْ شاءَ أَنْ یَرى حَرَمى وَ رَهْطى و : فرمود برى؟ و او آه تسليم قضاى الهى بود مى خاندان خود را هم با خود مى

) 10.(غيثُونَ فَلا یَجِدونَ ناصِراً وَ لا مُعيناًنِسائى مُشَرَّدینَ و اَطْفالى مَذْبُوحين مَظلومينَ مَأسُورین مُقَيَّدینَ وَ هُمْ یَسْتَ
همانا خداوند خواسته آه حرم و قوم و زنان مرا آواره، آودآان ما را سر بریده و مظلوم و اسير و در بند و زنجير 

 .یابند اى را نمى دهنده آننده و یارى طلبند ولى هيچ آمك ببيند آه در آن حال ایشان آمك مى
لذا به ! آنند، اما مگر لياقت و یا تحمل همراهى با امام را دارند؟ مام همراهان امام به او اقتدا مىبا شروع قيام ا 

اى آه سعادت ابدى به  اما عده. مانند شوند و تا آخر بر همراهى مقتداى خویش نمى هاى مختلف از امام جدا مى بهانه
بازى، سر و جان باخته و به لقاى پروردگار نائل  شقرسانند و در این ع آنان روى آورده بود، خود را به امام مى

 .شوند مى
  
  
  
  
  
  

 ۴  
 سردار عشق، تفسير نماز 
  
  



قيام او مظهر ادب، عشق و اخلاص و وفادارى نسبت . دار دشت بلاست عليه السلام پرچم العباس حضرت ابوالفضل 
لميان و رآوع او مظهر تسليم و تعظيم در قنوت او مظهر عجز و نياز به پروردگار عا. به مولاى خویش است

این نماز تمام جهانيان را به شگفتى و تمام عرشيان . است« إنّا لِلّه و إنّا اِلَيْهِ راجِعُون»برابر حق و سجود او تفسير 
ور تواند ن دشمن به خيال این آه با شهادت مى. آند دارد و شياطين را نوميد و  خوار و رسوا مى را به تحسين وامى

لاى صفحاتِ تاریخ سندى بر زشتى و  زند آه تا ابد در لابه و عظمت او را خاموش آند دست به چنين جنایتى مى
 .پلشتى آنان است

گذارد و با لبانى تشنه و مشكى پر آب به سوى  او بر ساحل فرات، اوج ادب و فداآارى و ایثار را به نمایش مى 
ها  چرا آه این دست. آنند ور شده و دستان او را از بدن جدا مى  حملهدشمن غدّار به او. آند ها حرآت مى خيمه

. همواره به سوى خدا دراز شده و غير خدا را پشت سر نهاده و براى حمایت از حجت خدا با آفّار قتال نموده است
افل از این آه دست اند؛ غ هاى پليد خود رسيده دار آربلا به آرمان آردند آه با قطع دستان مبارك علم آنان خيال مى

سپس قصد پيشانى او را . رفت قطع نگردیده است معنوى آن بزرگوار آه مظهر یداللهى بود و از عرش فراتر مى
عليه السلام دست در بدن نداشت تا خود را بر روى اسب  عباس. گاه او را شكافتند آردند و با عمود آهنين محل سجده

آلود بر خاك تفتيده آربلا افتاده و سجود خونين خویش را در حالى آه  نگه دارد بنابراین با سر و چشمانى خون
االله عليها  شتابد و در آغوش مادرش حضرت زهراسلام زند به جاى آورده و به دیدار حق مى برادرش را صدا مى

 .گيرد آرام مى
  
  
  
  
  

 ۵  
 نماز و غيرت و مردانگى 
  
  
بيت و بستگان، در مقابل تعدى و تجاوز دشمنان یكى از  صوصاً اهلحراست از جان و مال و ناموس مسلمين و خ 

تا جایى آه اگر آسى در راه حفاظت و پاسدارى از این امور آشته شود . باشد ترین وظایف نمازگزار مى سنگين
عليه السلام آه آینه مجسم غيرت و مردانگى است از همان شب عاشورا جهت  حسين امام. شود شهيد محسوب مى

ها درون هم فرو  آند آه طناب خيمه ها را به قدرى به هم نزدیك مى او خيمه. آند نگرى مى  حرمِ خویش آیندهحفظِ
آنند تا اهل حرم از حملات ناجوانمردانه احتمالى دشمن در امان  هایى را حفر مى رود و در پشت خيام گودال مى

 .دهند ا آشيك مىه و اصحاب آن حضرت نيز به نوبت براى حفاظت از خيمه. باشند
یار و یاور با تن مجروح در حال قتال با  هنگامى آه امام بى. اما عصر عاشورا فاجعه دردناك دیگرى رخ داد 

عليه  حسين امام. لشكر شيطان بود ناگهان دشمن به سوى خيام حمله آرده و بين او و حرم مطهر آل پيامبر حایل شدند
ا شيعَةُ آل أبى سُفْيانِ اِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ دینٌ وَ آُنْتُمْ لا تَخافونَ المَعاد، فَكونُوا اَحْراراً فى وَیْلَكُمْ ی: السلام فریاد برآورد آه

  (11.(دُنياآم
ترسيد، پس در دنياى خود از جمله  اگر شما را دین نيست و از عذاب روز قيامت نمى! سفيان اى پيروان آل ابى 

گویم من با شما جنگ  مى: گویى؟ امام فرمود د آه اى فرزند فاطمه زهرا چه مىشمر پليد فریاد ز. آزادمردان باشيد
دارم و شما هم با من و زنان را گناهى نيست، پس این سرآشان را نگذارید متعرّض حرم من شوند، مادامى آه در 

اندان خود حال حياتم و این درس بزرگى است براى تمامى آزادگان جهان آه در هر حال حافظ جان و ناموس خ
 .باشند

  
  
  
  
  
  

 ۶ 



 ها نماز و آرامش دل 
  
  
اَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عَشِقَ العِبادَةَ وَ عانَقَها و أحَبَّها بِقَلْبِهِ وَ باشَرَها بِجَسَدِهِ و تَفَرَّغ لَها، : فرماید عليه السلام مى امام على 

برترین مردم آسى است آه به عبادت خدا عشق بورزد .  اَمْ عَلَى عُسرٍفَهُوَ لا یُبالى عَلى ما أصْبَحَ مِن الدنيا عَلى یُسرٍ
. و براى آن آغوش باز آند و از جان آن را دوست بدارد و با بدن خود بدان بپردازد و به چيز دیگر اشتغال نيابد

 .چنين آسى را اندیشه آن نخواهد بود آه دنيایش با آسایش و راحتى بگذرد یا با سختى و مشقّت
دشمن با . عليه السلام و یارانش شب عاشورا را با نماز و ذآر خدا و دعا و تلاوت قرآن سپرى آردند حسين امام 

ها را در محاصره و تنگنا قرار داده بود ولى  وجود آن آه با تمام امكانات و ساز و برگ جنگى به ميدان آمده و آن
دام سودایى غير خدا نبود و دنيا با تمام زخارف و زرق آن چنان روح نماز بر جمعشان حاآم بود آه در سر هيچ آ

خدا ) 12.(عَظُم الخالِقُ فى اَنْفُسِهِم فَصَغُرَ ما دُونَهُ فى أعْيُنِهِم. اش در نظر آنان حقير و خوار شده بود و برق و زیبایى
آم است آه حتى از یاد خدا چنان آرامشى بر این جمع حا. در جانشان بزرگ و دیگران آوچك مقدار و حقيرند

گذرد بر شادى  هر لحظه آه مى. اند آنان با نماز و یاد خدا، ترس را ترسانده. اندازد دشمن را به رعب و وحشت مى
این روحيه تا آخرین لحظات . گویى آه در محفل جشن و شادى گرد آمده باشند. شود و انبساط خاطر آنان افزوده مى

 .شهادت نيز ادامه داشت
هنگامى آه آار : فرمودند امام سجادعليه السلام مى: فرماید  السلام به نقل از پدران بزرگوارشان مىامام جوادعليه 

عليه السلام  حسين عليهما السلام سخت شد آنان آه با او بودند به وى نگاه آردند و دیدند امام بن على بر پدرم حسين
عليه السلام و برخى از یاران  حسين ناك است ولى امامها رنگشان تغيير نموده و قلبشان ترس آن. برخلاف ایشان است

نگاه آنيد آه . اُنظُروا لا یُبالى بِالمَوْتِ: گفتند شان نورانى و برافروخته و با قلبى آرام به یكدیگر مى خاص وى چهره
 (13.(از مرگ باآى ندارد

  
  
  
  
  

 ٧  
 نماز و فسادستيزى 
  
  
آند آه  خواند به دیگران نيز توصيه مى اى آه به معناى حقيقى نماز مى حْشاءِ وَالْمُنْكَر جامعهالفَ اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ 

 ساله 50در حكومت . و چه فساد اجتماعى[ ارتكاب گناه و فحشاء]از فحشا و منكرات به دور باشند چه فساد فردى 
نهان در اجتماع و ارآان حكومتى بود خورد شيوع فساد و منكرات به صورت پيدا و پ اموى آن چه آه به چشم مى

لذا تحمل این وضع براى . آه با مرگ معاویه و روى آار آمدن یزید آاملاً شكل زشت خود را نمایان ساخت
عليه السلام آه از خاندان عصمت و طهارت است و در پى حاآميت نماز و سلامت و صلاح اجتماع  حسين امام

الحَقَّ لا یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنّ الباطِلَ لا یُتَناهى  أَلا تَرَوْنَ أَنّ: فرماید هى مىاز این رو خطبه آوتا. است؛ محال است
در این صورت باید مرد با ! آید؟ شود و از باطل جلوگيرى به عمل نمى بينيد آه به حق عمل نمى آیا نمى) 14.(عَنْهُ

 .ایمان آرزومند مرگ باشد
 . فَاِنّى لا اَرَى الَمْوتِ اِلاّ سَعادَةً و لا الحَياه مَعَ الظّالِمين الاّ بَرَماًليرغب المُؤمِنُ فى لِقاءِاالله مُحِقّاً 
گران و فاسدان را جز خستگى، و ملال و مرگ  عنوان درسى ماندگار به همه جهانيان زندگى با حكومت ستم و به 

 .بيند را جز سعادت چيز دیگرى نمى
  
  
  
  
  
  



 ٨  
 نماز و وحدت و همدلى 
  
  
  
 29خداوند متعال در آیه . دلى و اتحاد و یگانگى بين نمازگزاران و مؤمنان است ترین آثار نماز، هم یكى از مهم 

الكُفّارِ  االلهِ وَ الّذین معهُ أَشِدّاءُ عَلَى مُحَمدٌ رسولُ: فرماید سوره فتح در توصيف پيامبر و مؤمنان راستين چنين مى
 .اللّهِ وَ رِضْواناً سيماهُم فى وُجُوهِهِم مِنْ اَثَرِ السُّجوُد عاً سُجّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَرُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَریهُم رُآَّ

گير،  محمدصلى االله عليه وآله وسلم فرستاده و رسول خدا و آسانى از مؤمنان آه همراه او هستند، بر آافران سخت 
آنند و در پرستش خدا هماهنگ  ينى آه با هم رآوع و سجود مىب آنان را مى. رفتارند و در ميان خود مهربان و نرم

هاى ایمان از اثر سجده در  جویند و خواستار خوشنودى او هستند و نشانه هستند و روزى از معبود یگانه مى
 .هایشان پدیدار است چهره

 رحمت و مهربانى در گيرى در برابر دشمن و لطف و یابيم آه این شدت و سخت با توجه به این آیه آریمه درمى 
ها پيامبرصلى االله عليه  اى است آه از رآوع و سجود این مؤمنين راستين و در رأس آن برابر مؤمنين صفت پسندیده
 .وآله وسلم حاصل شده است

رفتار لطيف و . گذارد عليه السلام در قيام آربلا این دو صفت نيكو را در بهترین وجه آن به نمایش مى حسين امام 
خصوص در شب عاشورا، برخورد بزرگوارانه  بيت و یارانش در هر مرحله به با لطف و رحمت امام با اهلتوأم 

سراسر رحمت با حر در صبح روز عاشورا به هنگام پذیرفتن اعتذار و توبه او و هم چنين  بعد از شهادت وى، و 
: م مؤید این سخن خداوند است آهعليهم السلا بيت العمل امام پس از شهادت هر یك از اصحاب و اهل نيز عكس

 .رُحَماءُ بَيْنَهُمْ
ها را  پيشه استفاده آرده و آن او از هر فرصتى براى هدایت این قوم ضلالت. امام فرزند پيامبر رحمت است 

اما وقتى آه بر گمراهى و گناه و ظلم و فساد خویش . آند تا از پرتگاه سقوط و بدبختى نجات پيدا آنند موعظه مى
ایستد آه دشمن نيروى نبرد تن به تن با امام را  ورزند به قدرى با شهامت و شجاعت در مقابل آنان مى ار مىاصر

دهد؛ لذا فرمان حمله عمومى با تمام ساز و برگ جنگى و محاصره همه جانبه این امام غریب و  از دست مى
 .آند ردانگى از آیين جدش دفاع مىدهد ولى امام تا آخرین لحظه حيات خویش با شجاعت و م یاور را مى بى

  
  
  
  
  
  
  
  

 تجلى نماز در نهضت عاشورا    
 خواه موسى مونس    

  
  
لا اسئلكم عليه »آرى . خواستند ایم آه انبيا در انجام وظایفشان هيچ اجر و مزدى را نمى بارها در قرآن آریم خوانده 

دهندگان راهشان بوده و خواهد  اطهار و ادامه  و ائمه-م  از آدم تا خات-مرام هميشگى حضرات معصومين « اجرا
انقلاب آربلا را نباید با . عليهم السلام را نباید با حرآات دیگران قياس آرد پس رفتار اجتماعى معصومين. بود

«  اجرالا اسئلكم عليه»از این رو در قيام آربلا باید به چيزهایى توجه آرد آه رنگ . هاى دیگر مقایسه نمود انقلاب
سرلوحه همه این فروعات نماز است . عليهم السلام فروعات گوناگونى دارد این اصل اصيل رفتار معصومين. دارد

 .اند گفته« عمودالدین»و به همين خاطر نماز را 
 عليه السلام به نماز برسد و نقش نماز را در نهضت حسين بدیل امام نویسنده این نوشتار سعى آرده است از قيام بى 

  .عاشورا ترسيم آند
 .اش را به سه فصل و هر فصل را به چند بخش تقسيم آرده است نویسنده، نوشته 



در . نوشته است« هاى متفاوت پيرامون نهضت عاشورا و نقش نماز در آن نهضت دیدگاه»فصل اول را با عنوان  
عامل »اص یافته و در بخشى دیگر از اختص« عليه السلام حسين مسئله انفجارى بودن قيام امام»این فصل بخشى به 

پرداخته و چهره این دنيایى « مسئله تشكيل حكومت»بحث شده است و در بخش سوم به « شفقت در نهضت عاشورا
 .قيام را آورده است

در این فصل . در آن نهضت است« تجلى حق و باطل در نهضت عاشورا و نقش نماز»فصل دوم آتاب درباره  
 .بررسى شده است« امل چرخش از موضع حقعو»عنوان  بخشى تحت

 .مورد توجه قرار گرفته است« عليه السلام در نهضت عاشورا حسين بيت امام تأثير نماز و نقش اهل»فصل سوم  
  
  
  
  

    ١  
 بصيرت خواص در نهضت عاشورا و نقش نماز در آن 
  
  
جلى یافت، در عمل مصادیق بارز این آیه بصيرت حضرت سيدالشهداعليه السلام و یارانش در نهضت عاشورا ت 

 :بود آه
اللّهِ اوُلئكَ  اِنَمّا المُؤمِنُونَ الَّذین امَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرتابُوا وَ جاهَدوا بِاَمْوالِهِم وَ اَنْفُسِهِمْ فى سَبِيلِ 
  (15(الصّادِقوُن هُمُ

امبر او گرویده و شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد اند آه به خدا و پي در حقيقت مؤمنان آسانى 
 .اند، اینان راست آردارند آرده

 :فرماید بصيرت چنين مى قرآن در توصيف آفار و دنياپرستان بى 
بينند و از  زندگى دنيا را مىها تنها ظاهرى از  ؛ آن)16.(الاخِرَةِ هُم غافِلوُن یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيوةِ الدّنيا وَ هُمْ عَنِ 

 .آخرت غافلند
 .تر است از آوردلى فقد البصر أهون من فقدالبصيرة؛ نابينایى آسان: فرماید عليه السلام نيز در این باره مى امام على 
 صلى االله عليه وآله وسلم قبل از صدور فرمان جهاد، مسلمانان را مورد سازندگى فكرى و عقيدتى قرار پيامبر اآرم 

. ها را با تعليمات اسلام آشنا نمود و در نتيجه، این عمل پيامبر موجب ایجاد بصيرت در مسلمانان گردید داد و آن
 :گوید رحمةاالله عليه در این باره مى االله مطهرى متفكر شهيد آیت

ذ یافت و نتيجه مسلمانان در مكه تعليمات دیدند، با روح اسلام آشنا شدند، فرهنگ اسلامى در اعماق روحشان نفو« 
ها  صلى االله عليه وآله وسلم آه آن اآرم این شد آه پس از ورود به مدینه هر آدام یك مبلّغ واقعى اسلام بودند و رسول

دانستند براى چه  رفتند مى هنگامى آه به جهاد مى. آمدند فرستاد، خوب از عهده برمى را به اطراف و اآناف مى
؛ آنان )17...(حملوا بصائرهم على أسيافهم: عليه السلام بير اميرالمؤمنين علىجنگند و به تع اى مى هدف و ایده

چنين شمشيرها و . آردند هاى روشن و حساب شده خود را بر شمشيرهاى خود حمل مى ها و اندیشه بصيرت
 (18(«.هاى تعليمات یافته بودند آه توانستند رسالت خود را در زمينه اهداف اسلام انجام دهند انسان

دهد آه حضرت سيدالشهداعليه السلام و  اند، نشان مى بصيرت والایى آه همه شهيدان آربلا از آن برخوردار بوده 
گمان بر خواص و عوام بودن نيز  و نماز با نقشى آه بصيرت دارد، بى. یارانش همگى در جبهه خواص قرار دارند

 آن بصيرت خود دليل روشنى است براى این آه شهداى از آن گذشته اقامه نماز ظهر عاشورا با. باشد تأثيرگذار مى
 .آربلا در جبهه خواصّ هستند

  :عليه السلام گفت حسين عليه السلام است آه درباره امام این بصيرت حضرت ابوالفضل 
 و عن امامٍ صادقِ اليقينى« ... 

 (19(نجل النبى الطاهرالامينى 
 ».آنم مبر امين، حمایت مىمن از امامم آه یقيناً صادق است و فرزند پيا 
 :آند عليه السلام چنين یاد مى عليه السلام درباره حضرت عباس امام صادق 
 ؛)20...(عليهما السلام نافِذَالبَصيرة آانَ عَمنا العبّاسُ بْن على 
 .عموى ما ابوالفضل بصيرتى عميق داشت 



فانا على »: رخاست و ضمن اعلام وفادارى گفتعليه السلام ب حسين نافع بن حلال، شب عاشورا پس از سخنان امام 
پس از ماجراى عاشورا، . ایم هایمان را داریم و از دست نداده ها و بصيرت ، ما همان انگيزه)21(«نياتنا و بصائرنا

زیاد، شهيد عاشورا را دروغ گو خواند، صحابى  عليه السلام توهين آردند و ابن حسين وقتى در مسجد آوفه، به امام
بيت و رد سخنان  دل، عبداالله بن عفيف ازدى در مجلس حضور داشت، برخاست و به دفاع از اهل ار و روشنبزرگو

دروغ گو و پسر دروغ گو تو هستى و پدرت و آسى آه تو را امارت و ولایت داد و پدرش؛ اى : والى آوفه گفت
 (22(گویيد؟ آشيد و سخن از صداقت مى آیا فرزندان پيامبر را مى! مرجانه ابن

؛ حال آه ما بر )23(اذا لا نبالى بالموت أن نموت محقين»: گوید اآبر است آه مى این بصيرت والاى حضرت على 
 ».هراسيم حقيم از مرگ نمى

 :خواند عليه السلام این چنين شكوهمندانه رجز مى سردار رشيد آربلا حضرت ابوالفضل 
 لا ارهب الموت اذالموت زقى 
  لقاحتى اوارى فى المصاليت 
 نفسى لنفس المصطفى الصهر وقا 
 ...انى أنا العباس أغدو بالسقا 
آنم تا آن زمان آه خود را در ميان  هراسم به هنگامى آه آثار آن آشكار گردد و به آن پشت نمى از مرگ نمى 

لى االله عليه السلام آه جان محمدص شمشيرهاى برهنه اندازم، و در بين شمشيرها پوشيده گردم، جانم فداى حسين
 .مرا از آن رو عباس سقا گویند آه باآى از برخورد با دشمن به هنگام رویارویى ندارم. عليه وآله وسلم است

  
  
  
  
  

    ٢  
 مقدس درنهضت عاشورا و نقش نماز در آن انگيزه و نيت 
  
  
يت از پاك و خالص قداست انگيزه و ن. اولين ویژگى در قداست یك نهضت، مقدس بودن انگيزه و نيت آن است 

 .گيرد بودن آن براى خدا سرچشمه مى
 :فرماید ارزشمند بودن جهاد آن هنگام است آه براى خداباشد؛ قرآن آریم در این باره مى 
اید  ى آسانى آه ایمان آورده؛ ا)24(یا ایّهاالَّذینَ أمَنوُا اتّقُواللّهَ وَ ابْتَغُوا اِلَيهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا فى سَبيِلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُون 

 ».اى براى تقرب به خدا انتخاب نمایيد و در راه او جهاد آنيد؛ باشد آه رستگار شوید پرهيزگارى پيشه آنيد و وسيله
ترین  عنوان یك فریضه بزرگ دینى بهترین و روشن نماز به. نهضت عاشورا انگيزه و نيت خدایى داشت 

 لازمه داشتن انگيزه الهى حرآت در مسير خدا و حرآت در جهت قرب و .آننده این انگيزه الهى است اثبات
آننده  عنوان یك نياز فطرى انسان، نيكوترین و زیباترین تأمين رضایت و خوشنودى اوست؛ ارتباط با خدا و یاد او به

ایمان این حرآت و سير در جهت قرب و رضایت خداوند است و نماز مظهر ارتباط و پرستش و نيایش و عشق و 
 .نسبت به خداوند عزوجل است

 .دارد عليه السلام و یارانش را بيان مى حسين و از این جهت است آه نماز ظهر عاشورا انگيزه پاك و الهى امام 
. شود تا انگيزه الهى و خدایى انسان تحقق یابد پس نماز با آسب نزدیكى و خوشنودى و ارتباط با خدا موجب مى 

الصَّلوة  انّ: فرماید صلى االله عليه وآله وسلم مى سيله تقرب مؤمن است به خداوند، پيامبر اآرمدرباره این آه نماز و
 ».؛ همانا نماز خواندن وسيله نزدیكى مؤمن به خداست)25(قُربانُ المؤمن

 :فرماید پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم مى 
؛ به درستى آه نمازگزار در خانه )26(اب یوشك ان یفتح لهالمصَلّى لتقرعُ بابَ الملك و انّه من یدم قرع الب انّ 

 .زند و هر آس به طور پيوسته درى را بكوبد، عاقبت در به روى آن باز خواهد شد خداوند را مى
 :فرماید عليه السلام مى امام على 
 (27(الصلوة قربان آل تقى 
 .نماز خواندن وسيله نزدیكى به خداست براى هر شخص پرهيزگار 
 :فرماید عليه السلام مى مام علىا 



 .؛ هيچ صاحب قربى، به مقام نزدیكى خدا نرسيده است، مگر با عبادت)28(ما تقرب بمثل عبادةاالله 
 :فرماید عليه السلام مى امام آاظم 
ه بهترین چيزى آه بنده بعد از شناخت خدا به وسيله آن ب) 29(افضل ما یتقرّب الى االله بعد المعرفة به، الصلوة 

 .آند، نماز است درگاه الهى تقرب پيدا مى
 :فرماید امام جوادعليه السلام مى 
؛ سه چيز است آه رضوان )30(آثرة الاستغفار و لين الجانب و آثرة الصدقه: االله تعالى ثلاث یبلغن بالعبد رضوان 

 :رساند خداوند متعال را به بنده مى
 زیادى استغفار .١ 
 نرمخو بودن .٢ 
 دقهزیادى ص .٣ 

 :فرماید عليه السلام نيز مى امام عسگرى 
؛ پس زمانى آه بنده نمازش را سلام داد، خداى متعال و ملائكه )31(فاذا تسلم من صلاته، سلّم االله عليه و ملائكته 

عليه السلام و یارانش به طور آامل در نهضت عاشورا تجلى یافته  حسين انگيزه الهى امام. فرستند بر او سلام مى
 :عليه السلام مطرح آرد، حضرت فرمود حسين به هنگامى آه مروان پيشنهاد بيعت با یزید را براى امام.است

؛ ما از آن خدایيم و به سوى خدا )32(انا الله و انّا اليه راجعون و على الاسلام سلام اذ قد بليت الامة براعٍ مثل یزید 
 .د، بایستى با اسلام وداع آردگردیم، اگر مسلمانان را رهبرى هم چون یزید باش بازمى

بيت  عابس بن ابى شبيب شاآرى در نبرد خویش با سپاه آوفه، این گونه حمایت خالصانه و الهى خود را از اهل 
  .آرد پيامبر اظهار مى

آنم تا به دیدار خدا بروم و با این آار، جز به پاداش الهى چشم  زنم و جهاد مى من با شمشيرم در راه شما تيغ مى 
 (33.(خواهم ام و چيزى نمى ندوخته

الحرام در بيابان عرفات  در عصر روز عرفه نهم ذیحجه: اند آه حكایت آرده( بشر و بشير)پسران غالب اسدى  
عليه السلام بودیم، آن حضرت با آمال خشوع و بندگى از خيمه بيرون آمد و با جمع آثيرى از  همراه حسين

ها را چونان مستمند  صورت مبارك به جانب آعبه گرداند، دست.  ایستاداصحاب و فرزندان به دامنه چپ آوه
 :ضعيفى به سوى آسمان گشود، و این دعا را قرائت فرمود

. تواند قضا و خواسته او را رد آند و از عطا و بخشش او جلوگيرى نماید حمد و سپاس خدایى را آه چيزى نمى« 
ا به حكمت خویش نيكو و متقن قرار داده است، تلاش دست او در سخاوت و آرم باز است و هر چيزى ر

گردد؛ اوست پاداش و آيفردهنده همه و  آاران بر او مخفى نيست و آن چه به او سپرده شود تباه نمى پنهان
آننده ناتوانان و ضعيفان، فرود آورنده منافع و آتاب جامع قرآن  پيشه و رحم آننده حالات بندگان قناعت اصلاح

ها و بالا برنده درجه نيكوآاران و آوبنده  آننده گرفتارى وزان، و اوست شنونده دعاها و برطرفنورانى و فر
و آگاه و بر ) 34(ستمگران، خدایى جز او نيست، همتا ندارد و چيزى مانندش نيست، و اوست شنوا و بينا و لطيف

 .هر چيزى قادر و توانا
دهم، اعتراف و اقرار دارم آه تو پروردگار  تو گواهى مىآورم و به پروردگارى  به سوى تو رو مى! بارالها 

هستى، و بازگشتم به سوى توست، پيش از آن آه چيزى باشم و نشانى از من باشد به نعمت بر من آغاز آردى و 
 ...مرا از خاك آفریدى

اره آه آودآى سپس مرا صحيح و سالم براى هدایتى آه از پيش مقدر فرموده بودى به دنيا آوردى و مرا در گهو 
دل پرستاران را نسبت به من مهربان ساختى، و . ام دادى خردسال بودم حفظ آردى و از غذاها، شير گوارا روزى

سوز را به تربيت من واداشتى، و مرا از شرّ و آزارهاىِ پنهانى جن حفظ آردى واز فزونى و آاستى  مادران دل
اى رحمان؛ تا آن گاه آه زبان به سخن گشودم، و تمام گردانيدى به اى اى رحيم،  سالم نگاهداشتى،؛ پس تو بلندمرتبه

هاى آامل خود را و همه ساله مرا پروراندى تا آه خلقتم آامل شد و نيرویم اعتدال یافت؛ حجت خود را  من نعمت
به زده آردى و  بر من تمام آردى و معرفت و شناخت خود را به من الهام نمودى، و مرا به عجایب حكمت شگفت

ات آه در آسمان و زمينت به وجود آوردى هشيارم ساختى و براى سپاسگزارى و یادت آگاهم  سابقه هاى بى آفرینش
ساختى و اطاعات و پرستش خویش به من واجب آردى و آن چه پيامبرانت آوردند به من فهماندى و پذیرفتن آن چه 

 لطفى آه در همه این مراحل نسبت به من شود بر من سهل و آسان آردى و به یارى و موجب خوشنودیت مى
 .داشتى بر من منت نهادى

ها و  ات انواع خوردنى ها را به من ندهى، به وجود عظيم و احسان دیرینه راضى نشدى آه برخى از نعمت! بارالها 
 .ام گردانيدى ها را روزى ها و لباس ها و انواع پوشش آشاميدنى



ام بر  ام گردانيدى و همه بلاها را از من دور گردانيدى، نادانى و نيز گستاخىها را بر من تم آن گاه آه همه نعمت 
 .دهد موفق گردانى تو بازت نداشت آه مرا به موجبات قرب راهنمایى آنى و به آن چه مرا در نزد تو جا مى

ها   در حالى آه نعمتیك از عطایاى تو بپردازم هایت را برشمرم و یاد آنم یا به شكر آدام آدام یك از نعمت! خدایا 
. ها را بشمارند یا حسابداران بتوانند به آن علم پيدا آنند و عطایاى تو بيش از آن است آه شمارندگان بتوانند آن

هایى است آه  تر از سلامتى و عافيت و راحتى ها و بلاهایى آه از من دور داشتى افزون ها و ناراحتى اضافه شدت
 .براى من آشكار است

ها زنده بمانم و در  گيرم، و اگر به فرض در همه عصرها و زمان گواه مى... ن تو را به حقيقت ایمانم وم! خدایا 
هایت را به جا آورم توانایى آن را ندارم، مگر تو بر من منت نهى آه  صدد برآیم و بكوشم آه شكر یكى از نعمت

 ...اى خواهد گردید خود موجب شكر جدید و ثناى تازه
بينم و مرا به نعمت تقوى و پرهيزگارى سعادتمند  ا چنان آن آه از تو آن چنان ترسم آه گویى تو را مىمر! بارالها 

 .گردان و به سبب ارتكاب معصيت و نافرمانى بدبختم نگردان
ام، و بصيرت  نيازمندى را در نفس و جانم، و یقين را در دلم و اخلاص را در عملم، و روشنى را در دیده! بارالها 

 ...مند گردان ينایى را در دینم، قرار ده و مرا به عضوها و جوارحم بهرهو ب
 .توانم ات را برشمارم نمى هاى گرانمایه هاى وجود و بخشش اگر نعمت! بارالها 
 مولاى من، تویى آه آرم آردى 
 تویى آه نعمت دادى 
 تویى آه نيكى آردى 
 تویى آه به فضيلت رفتار آردى 
  آمال رساندىتویى آه بخششت را به 
 تویى آه روزى دادى 
 تویى آه توفيق عنایت فرمودى 
 تویى آه عطا آردى 
 تویى آه بى نياز گرداندى 
 تویى آه پناه دادى 
 تویى آه مهمّات مرا آفایت فرمودى 
 تویى آه هدایت آردى 
 ها و خطرها حفظ آردى تویى آه ما را از لغزش 
 پوشى نمودى تویى آه پرده 
 یدىتویى آه آمرز 
 تویى آه عفو آردى 
 تویى آه یارى آردى 
 تویى آه نيرو بخشيدى 
 تویى آه نصرت نمودى 
 تویى آه شفا بخشيدى 
 تویى آه عافيت دادى 
 تویى آه گرامى داشتى 
تبارآت ربى و تعاليت فلك الحمد دائماً و لك الشكر واصباً؛ بزرگى و والایى، اى پروردگار من، حمد و ثنا تا به ابد  

 .ص توست و هميشه و هماره براى توستمخصو
 (35.(پس آفریدگارا به عصيانم معترفم؛ مرا ببخش و از گناهم در گذر 
 -شد  تر مى  هر چه به ظهر عاشورا نزدیك-امام امت در مورد برافروخته شدن چهره سيدالشهدا در روز عاشورا  

 :فرماید مى
داست و چون جهاد براى خداست، عزیزانى آه از دست دید جهاد در راه خداست و براى خ براى این آه مى« 
 (36(«.ها ذخایرى هستند براى عالم بقا دهد، از دست نداده است، این مى

  
  
  



    ٣  
 گيرى نهضت توابين و نقش نماز بر آن عليه السلام در شكل بيت اهل نقش 
  
  
هایى آه ایراد فرمودند  ها و سخنرانى ند با خطبهعليه السلام آه نهضت عاشورا را به ثمر رساند حسين بيت امام اهل 

هایى آه انجام دادند و با آگاهى دادن مردم از ماهيت زشت و پليد یزید و دستگاه او و تقبيح آارهاى  و با افشاگرى
اى  به گونه. عليه السلام ایفا نمودند حسين آنان نقش بسيارى در پشيمان آردن مردم از یارى و حمایت نكردن از امام

عليه السلام و  حسين هاى بسيارى در شهادت امام آه پس از حادثه آربلا مردم از خواب غفلت بيدار شدند؛ اشك
عليه السلام نادم  یارانش ریختند، بسيار شيون و ناله آردند و حسرت و ندامت ریختند، این عده آه از عدم یارى امام

ا آرده بودند جهت جبران آن تصميم گرفتند از قاتلان امام انتقام و پشيمان شده بودند و به گناه بزرگ خود آگاهى پيد
در نتيجه، نهضت توابين شكل . اند، پاك شوند بگيرند و در این راه آشته شوند تا از معصيتى آه بدان دچار شده

 نهضت گيرى هاى خود نقش بسيارى در شكل عليهم السلام با افشاگرى بيت شود آه اهل جا معلوم مى از این. گرفت
ساز  عليهم السلام است در نتيجه زمينه بيت ساز افشاگرى اهل نماز ظهر عاشورا چون زمينه. اند توابين داشته

در رأس نهضت توابين سليمان بن صرد آه از بزرگان شيعه و از صحابه . باشد گيرى نهضت توابين نيز مى شكل
 .رسول خدا بود، قرار داشت

رفت و  رجسته و سرشناس شيعه در آوفه و از بزرگان طایفه خودش به شمار مىهاى ب سليمان بن صرد، از چهره 
اش ابوالمطرف  آنيه. نام سليمان را پيامبر اسلام بر او نهاد: نامش در جاهليت یسار بود. قدر و منزلتى عظيم داشت

عليه  المؤمنينهاى دیگر نيز در رآاب امير شد و در جنگ صفين و در جنگ بود و از اصحاب پيامبر محسوب مى
عليه  حسين وى از آسانى بود آه پس از مرگ معاویه، به امام. از اولين مسلمانانى بود آه ساآن آوفه شد. السلام بود

زیاد  در حرآت مسلم بن عقيل، فعاليت داست اما ابن. السلام نامه نوشت و از آن حضرت خواست آه به آوفه بياید
 .ین رو توفيق شرآت در حماسه عاشورا را نداشتاز ا. او را در آوفه به زندان افكند

عليه السلام پشيمان شده بودند، وى رهبرى  حسين پس از حادثه آربلا آه آوفيان از آوتاهى خود در یارى امام 
یا لثارات »شعار توابين .  هجرى قيام آردند65با هم پيمانان خود، در سال . را بر عهده گرفت« توابين»نهضت 
« الورده عين»زیاد در  سرانجام در درگيرى با سپاه ابن. گفتند نيز مى« اميرالتوابين»او را . ودب) 37(«الحسين

بعضى نيز شهادتش را در درگيرى با نيروهاى اعزامى از شام آه به حجاز . همراه با جمعى از یارانش شهيد شد
حكم در   شهادت، سر او را نزد مروانپس از.  سال داشت93سليمان بن صرد، هنگام شهادت . اند آمده بودند دانسته

 (38.(شام بردند
  
  
  
  
  
  
  
  
 سطرى از آسمان 

 مجيد یعقوبى    
  

 .است« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى»نام لطيفى بر « سطرى از آسمان« 
.  از آن را با خود آورده استاى اش به آسمان رفته و قطعه پردازى گویى نویسنده در قلم! اى زیبا و مختصر نوشته 

 .آید پردازى تنها از مطالعه زیاد آتاب حاصل مى این گونه قلم
سالارى و نقش نماز در  شایسته»گاه از ! اش را در هفت فصل مختصر سامان داده است آقاى مجيد یعقوبى نوشته 

، «نماز و بهداشت روانى»، «شنماز و فلسفه آفرین»، «اعتدال و نماز»سخنى گفته است و گاه از « ها شایستگى
 .وگو آرده است گفت« نماز و وفاى به عهد»، و «نماز و نظم»، «نماز و وحدت»
 :آوریم هاى ایشان را در پى مى چند نمونه از نوشته 
  



  
  
  
  
  

    ١  
 سالارى نماز و شایسته 
  
 .است« سالارى ایستهش»هایى آه در بطن نماز، این آیين پاآان، وجود دارد، همين  یكى از درس 
  .آند آموزد و تجربه مى نمازگزار در برگزیدن امام جماعت، این درس را مى 
 :فرماید پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم مى 
 (39.(خواهيد نمازى پاك و پاآيزه داشته باشيد، برگزیدگان خود را مقدّم دارید اگر مى 
 :فرماید رضاعليه السلام مى امام 
 .الفاجر لا صلاة خلف 
 (40.(نماز، پشت سر انسان فاجر، نماز نيست 
 :فرماید ابوذرعليه السلام مى 
 االله، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا ان امامك شفيعك الى 
 (41.(در پيشگاه خدا، هيچ گاه، شخص نادان و فاسق را، شفيع خود قرار مده. امام جماعت تو، شفيع توست 
 :فرماید آله وسلم در حدیثى دیگر نيز، مىرسول خداصلى االله عليه و 
 االله فقدموا افضلكم امام القوم وافد هم الى 
 (42.(ترین افرادتان را مقدم دارید هاست به سوى خدا، پس فاضل امام جماعت هر گروه، سفير آن 
= آریستوآراسى »دهيم به نوعى سيستم حكومتى به نام  وقتى فلسفه سياسى یونان باستان را مورد مطالعه قرار مى 

گزینش بر »آه « اوليگارشى»در مقابل سيستم حكومتى « ارسطو»خوریم، آه  برمى« گزینش بر اساس فضيلت
 .است آن را ارائه آرد« اساس ثروت

در فلسفه سياسى چين باستان، به ویژه در فلسفه آنفوسيوس نيز، توجه خاص به نوعى حكومت، یعنى حكومت با  
 (43(«.شود عنوان بهترین نوع حكومت دیده مى ترین مردمان به فضيلت

به اميد آن روز آه این آرزوى فلاسفه، به یارى آیين پاك نماز، از یك تئورى، به یك واقعيت ملموس در جوامع  
 :عليه السلام را در ژرفاى وجودمان زمزمه آنيم تبدیل شود و همه ما، این سخن امام على

 قيمة آل أمرئ ما یحسنه 
 (44.(تواند سنگ آارى است آه انجام دادنش را به نيكویى مى س همارزش هر آ 
  
  
  
  
  
  

    ٢  
 نماز و اعتدال 
  
  
 :آموزد مى« نمازگزار»را به « روى ميانه»آیين پاك، در دو چهره خویش، درس  
 روى در مدت زمان نماز ميانه. الف 
 :فرماید ىعليه السلام در نامه خویش به مالك اشتر نخعى م على امام 
 و اذا قمت فى صلاتك للناس، فلا تكونن منفراً و لا مضيّعاً 
شوى، باید دقت نمایى آه نماز تو نه مردم را فرارى دهد و نه این آه  هنگامى آه امام جماعت مردم مى! اى مالك 

 (45.(حق نماز را ضایع گرداند



 :وبصير فرمودعليه السلام نيز به یكى از یاران خویش، به نام اب صادق امام 
 فاذا قام احدآم فليعتدل 
 (46.(روى را مراعات آند هر گاه یك نفر از شما، به نماز ایستاد، اعتدال و ميانه 
 روى در چگونگى خواندن اذآار ميانه. ب 
 :فرماید  مى110خداوند بزرگ، در سوره اسراء، آیه  
 و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلاً 
 .انتخاب آن[ معتدل] نمازت را زیاد بلند و آهسته نخوان و در ميان این دو، راهى و 
 :و در تفاسير ذیل این آیه آمده است 
ها دور از  هاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى، باید همه این این باید الگویى باشد براى همه اعمال ما و تمام برنامه 

آه در « وابتغ ذلك سبيلاً»انگارى باشد و اصل اساسى   و مسامحه و سهلها، و تفریطكارى ها و تندروى افراطكارى
 (47.(آیه فوق آمده، همه جا رعایت گردد

روى را از نو مشق آنيم، آه درس مهم در زندگى ماست و  و بجاست ما در هر یك از نمازهاى پنجگانه درس ميانه 
 .»خيرالامور اوسطها»: به این حدیث پيامبر، گوش فرا دهيم

 :سراید ، این گونه مى)48(نامه آه آن را عطار نيشابورى، در مصيبت 
 باش دور نه به نزدیك آى و نه مى 
 در وسط رو، تا بود خيرالامور 
  
  
  
  

    ٣  
 نماز و فلسفه آفرینش 
  
اى، از یُقيمونَ  اصلهراند، بدون هيچ مكث و ف ، از یُؤمِنُونَ بِالْغَيبْ سخن مى3خداوند، آن گاه آه در سوره بقره، آیه  

 :برد الصَّلَوة نام مى
 الّذین یؤمنون بالغيب و یقيمون الصلاة 
بين « ریسمان پيوند»رهاند، و هميشه  مى« بار فراموشى نفرت»است آه انسان را از « تذآرى»نماز : آرى 
 .است« غيب»و « انسان»
 :سؤال شده بود چنين فرمود« زفلسفه نما»اى آه در آن، از  رضاعليه السلام در پاسخ نامه امام 

آارى بر دل او  و نيز هدف این است آه انسان همواره هشيار و متذآر باشد، گرد و غبار فراموش ...« 
 (49(«.ننشيند

 :، آمده است14و در سوره طه، آیه  
 الصَّلوةَ لِذِآْرِى أَقِمِ 
 .نماز را به پاى دار، تا به یاد من باشى 
 :فرماید مى« فلسفه وجوب نماز» در سخنى دیگر، درباره رضاعليه السلام و امام 
 .لئلاینسى العبد سيده و مدبرّه و خالقه 
 (50.(نماز واجب گردید آه بنده، آقا و مدّبر و خالقش را فراموش نكند 
  
  
  
  

    ۴  
 نماز و بهداشت روان 
  
  
 :هاست«نيكى»نماز، معجون بكرى از زیباترین  



 الصلوة خير موضوع 
 .آند عبور مى« نماز»ها، از گذرگاه  پاآى« قله»رسيدن به  
 :آنيم را، در دو عنوان  بررسى مى« بهداشت روان»و « نماز»اآنون، رابطه  
 ها نماز، بهداشت روان و برخورد با شكست: الف 
آموزد،  مى« پایدارى»، «ها گيرى شكست در موضع»را در برابر « انسان»چنان آه پيش از این گفتيم، آن چه  

 :است« عالم بالا»است و نماز، بهترین نردبان اتصال به « ملكوت»ارتباط او با 
 المؤمن الصّلاة معراج 
پيوند خورد، هيچ شكستى را یاراى آن نيست، آه موجبات « بينهایت مطلق»به « روح»آن گاه آه به وسيله نماز،  
 .شود« زردى رنگ»
 :بينيم در آیات قرآنى، تجلى این موضوع را مى 
 (19-23/ معارج)اَلَّذینَ هُمْ عَلى صَلوتِهِم دائِمُونَ. الاَّ المُصَلّيِنَ... اِذا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً. الاْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً أِنّ 
جز آنان ... آند قرارى مى به تحقيق، انسان مخلوقى حریص است، چون شر و زیانى به او رسد، سخت جزع و بى 

 .پيوند دارند، آنان آه در نمازشان دوام دارندآه با نماز 
پناه « نماز»ها، به  ها و رویارویى با سختى در سيره معصومين ما نيز آمده است آه هنگام برخورد با شكست 

 :بردند مى
به شوید، وضو گرفته،  رو مى هاى دنيا روبه هنگامى آه با غمى از غم: عليه السلام نقل شده آه فرمود صادق از امام 

 :سجده بروید، نماز بخوانيد و دعا آنيد، زیرا خداوند دستور داده است
 (51(وَاسْتَعينُوا بِالصَّبرِ وَ الصَّلوةِ 
 :خوانيم عليه السلام مى صادق از امام« آافى»در آتاب  
 .لاةعليه السلام إذا اهاله أمر فزع قام الى الصلوة ثمّ تلا هذه الایة واستعينوا بالصبر والص آان على 
فرمود  خاست، سپس این آیه را تلاوت مى آمد، به نماز برمى عليه السلام پيش مى هنگامى آه مشكل مهمى براى على 
 (52(«.از صبر و نماز، استعانت بجویيد»
 نماز، بهداشت روان و شادى: ب 
د و از عوامل و پاآيزگى روانى، نقشى مهم دار« قوام»و « پدید آمدن»در « شادى»در سخنان پيشين آوردیم،  

 .نام بردیم« برانگيزاننده شادى»اسباب 
، در راه «آور شادى»و « انگيز فرح»جویى از عوامل  نماز، این آیين پاآان نيز، با توصيه نمازگزار به بهره 

 :دارد نيز، گام برمى« بهداشت روان»استقرار 
 خودآرایى .١ 

 :فرماید عليه السلام مى على امام 
 (53.(ماز نخواندزن، بدون زینت ن 
 :اند و نيز آورده 
بعضى . آرد هاى خود را در بر مى شد، بهترین لباس عليه السلام هنگامى آه براى خواندن نماز آماده مى امام چهارم 

 پوشيد؟ آردند چرا شما، بهترین لباستان را در این موقع مى سؤال مى
 »االلهَ جَميلٌ وَ یُحِبُّ الجَمال اِنّ»: فرمود مى 
 :پوشم، و خدا فرموده است هاى خوبم را مى من براى خدا، جامهو  
 (54.(خُذوا زینَتَكُم عِندَ آُلِّ مَسْجِدٍ 
  

 بوى خوش .٢ 
 :فرماید عليه السلام مى صادق امام 
 (55.(دو رآعت نماز با بوى خوش بهتر و افضل است از هفتاد رآعت نماز، بدون بوى خوش 
 :اند چنين در روایات آورده هم 
خواستند نماز بخوانند، خود را با آن  امام چهارم در جاى نمازشان، شيشه عطرى گذارده بودند آه هر گاه مى 

 (56.(آردند بو مى خوش
  
  
  



  
    ۵  

 »وحدت»و « نماز« 
  
  
نماز جمعه و نماز جماعت دو نماد عينى نماز است، آه درباره جایگاه و ارزش آن، تنها به دو حدیث بسنده  

 :آنيم مى
  

 نماز جمعه .١ 
 :فرماید عليه السلام مى امام على 
 االله ولا تسافر فى یوم جمعه حتى تشهد الصلاة الا فاصلاً فى سبيل 
 (57.( مسافرت مكن، مگر انگيزه و هدف سفرت الهى باشد- پيش از حضورت در نماز جمعه -روز جمعه  

 نماز جماعت .٢ 
آه نماز فرادى، در مسجدى آه ثواب هر رآعت آن : پرسد صى آه از ایشان مىعليه السلام در پاسخ شخ صادق امام 

 معادل هزار رآعت نماز است، بهتر است یا نماز جماعت در مسجد محلى آه از امتياز آمى برخوردار است؟
 (58(«.نمازت را با جماعت بخوان»: فرماید امام مى 
 .در قلب حيات دینى و معنوى است« ىبرادر»و « اتحاد»نماز جمعه و جماعت، تمرین مداوم  
 آه ممكن است، حتى با یكدیگر -پرورانند  اى آه در سر مى اى آه دارند، با هر اندیشه مسلمانان، با هر عقيده 

« اتحاد»شان، به معناى در هم شكستن  ایستند، تا متذآر شوند اختلاف اندیشه  دوشادوش هم به نماز مى-متضاد باشد 
 .ها نيست بين آن

اشاره « آفرینش وحدت»در « نمازهاى جماعت»صلى االله عليه وآله وسلم در سخنى گهربار، به نقش  پيامبراآرم 
 :آند مى

 (59.(یا ایهّاالناس اقيموا صفوفكم، و امسحوا بمناآبكم لئلا یكون بينكم خلل و لا تخالفوا فيخالف االله بين قلوبكم 
دوش هم بایستيد تا فاصله و جدایى خللى ميان شما نباشد، و نامرتب هایتان را منظم آنيد و دوش به  اى مردم صف 

 .گرداند هاى شما را از یكدیگر دور مى نباشيد وگرنه خداوند دل
 :آند معرفى مى« پيروان دین»از « نوميدى شياطين»را موجب « آفرین سنت وحدت»از سویى دیگر، این  
 الشّيطان حوذ عليكمسووّا بين صفوفكم، و حاذوا بين مناآبكم لا یست 
 (60.(ها را پر آنيد، دوش به دوش یكدیگر بایستيد تا شيطان بر شما غلبه نكند ميان صف 
 :در بعضى تفاسير نيز، در پاسخ به این پرسش آه 
 :جاست آنيم، خدا آن اگر به هر سو رو مى 
 (115/ بقره)اللّهِ  فَأَینَما تُوَلّوُا فَثَمَّ وَجْهُ 
  چه لزومى دارد؟پس توجه به قبله، 
 :آمده است 

توجه به قبله، هرگز مفهومش محدود آردن ذات پاك خدا در سمت معينى نيست، بلكه از آن جا آه انسان یك « 
وجود مادى است و بالاخره باید به سویى نماز بخواند، دستور داده شده است آه همه به یك سو نماز بخوانند، تا 

 (61(«.يدا شود و از هرج و مرج و پراآندگى، جلوگيرى به عمل آیدوحدت و هماهنگى در صفوف مسلمين پ
 .اند تفسير آرده« یكرنگى و یكدلى»و « وحدت»را نيز، « فلسفه قبله»بينيم، بعضى از اندیشمندان،  پس مى 
  
  
  
  
  
  

 ۶  
 »وفاى به عهد»و « نماز« 
  



  
  .مانى خویش داردرا در بطن آس« وفاى به عهد»نماز، این سنت شایستگان، درس  

بپردازد و از « واجبات»آند، آه به  مى« امضا»ى خویش «خدا»با « انسان»اى است آه  نامه پيمان« دین« 
  :است« ترینِ واجبات نماز بزرگ»بپرهيزد، و « محرّمات»
 .الصلاة عمودالدّین 

است، آه در آیين «ها سر پيمانپایمردى بر « »وفاى به عهد»، تمرین مداوم «ابتداى وقت خویش»در « اداى نماز« 
 :ما، بسيار به آن توجه شده است

نماز به وقت خویش به »گفت « تر است؟ از آارها آدام افضل»: صلى االله عليه وآله وسلم پرسيدند از پيامبراآرم 
 (62(«.پاى داشتن

ار داد، در سخنانى، از بكر، آن گاه آه او را، والى مصر قر اى به محمدبن ابى حضرت اميرعليه السلام در نامه 
وفاى به »زند، تا درس  دست مى« تربيت سياسى»آند، و از سویى دیگر به  مى« دارى دین»سویى او را دعوت به 

 :را به خوبى به او بياموزد« ها پيمان
 .صل الصلاة الموقّت لها، و لا تعجّل وقتها لفراغ، و لا تؤخرها عن وقتها لاشتغال 
صش آه مقرر شده است، به جاى آر، نه در موقع داشتن وقت آزاد زودتر از وقتش هر نمازى را در وقت خا 

 (63.(هاى دیگر از وقت مقرر به تأخير انداز بگزار، و نه به دليل درگيرى
  
  
  
  
  
  
  

 تأثير نماز در مسائل اجتماعى، سياسى و فرهنگى    
 ميثم شرفى    

  
ار سخت است چرا آه بدون هيچ مقدمه و ارائه فهرست مطالب و حتى داورى در مورد نوشته آقاى ميثم شرفى بسي 

البته نباید منكر . گذارى صفحات، دست به قلم شده است و تراوشات ذهنش را به رشته تحریر درآورده است شماره
 پرداخته است و انصافاً« تأثيرگذارى نماز در مسائل اجتماعى، سياسى و فرهنگى»شد آه به موضوع بسيار مهم 

البته ایشان باید صبورانه و . جاى نوشته از آیات و روایات بهره جسته است از قلم خوبى برخوردار است و در جاى
تر آار نوشتن و آتابت را ادامه دهند؛ آن گاه خواهد توانست به قله رفيع نگارش و نویسندگى نزدیك  با مطالعه بيش

 .شود
 :اى چند از نوشتارش بدین قرار است نمونه 
  
  
  
  
  

  ١ 
 پایبندى به رعایت حقوق دیگران 
  
  
ریزد،  گيرى، محلى آه آب غسل و وضویت در آن مى آنى و یا وضو مى آبى آه با آن غسل مى: گوید دین اسلام مى 

گزارى و تمامى آن چه آه با  خوانى، فرشى آه زیر پاى توست، مكانى آه در آن نماز مى لباسى آه با آن نماز مى
حتى اگر یك نخ غصبى هم در لباست باشد، نمازت پذیرفته . باط دارد، باید مباح باشد و حرام نباشدنمازت ارت

این دستور، اجراى یك برنامه تربيتى مربوط به حقوق اجتماعى دیگران در پيكر نماز است زیرا اگر این . نيست
 .آمد دت است، وارد نمىاى بر نماز از آن جهت آه عبا آردند، هيچ ضربه شرط را براى آن مقرر نمى



  
  
  
  
  

    ٢  
 سلامت اقتصاد 
  
  
الكُفّارِ  اللّه وَالّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلى مُحَمَّدٌ رَسُولُ: خداى تعالى، در آخرین آیه از چهل و هشتمين سوره قرآن فرمود 

 (64...(هِ وَ رِضْواناًاللّ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَریهُمْ رُآّعاً سُجّداً یَبْتَغوُنَ فَضْلاً مِنَ
آنان نسبت به . آند این آیه، برخى از صفات مؤمنان عهد رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم را براى ما ذآر مى 

آردند، از فضل و احسان  با یكدیگر رآوع و سجود مى. آافران سخت و خشن و در ميان خود نرم و مهربان بودند
 .آردند طلب مىجستند و خوشنودى او را  خدا سود مى

مردمى آه از فضل و بخشش خدا سود . صفحات مذآور در آیه فوق، یك مجموعه است و به هم مربوط است 
جویند و در معاملات و روابط اقتصادى و  طلبند بلكه از زیرآى خود بهره مى جویند و خوشنودى او را نمى نمى

مت و رأفت بين خود و اتحاد اجتماعى خود را از دارند، رح مالى خود، جانب انصاف و خوشنودى حق را نگه نمى
نقش نماز حقيقى در ایجاد ارتباط با خدا و رعایت انصاف و . گردند برند و در مقابل دشمنان، ناتوان مى بين مى

 .آسب حلال و در نتيجه ایجاد یك نظام اقتصادى سالم بر آسى پنهان نيست
  
  
  
  
  

    ٣  
  اجتماعپيدایش روحِ رحمت و رأفت در 
  
شود آه در روابط خود با دیگران، اساس آار را بر رحمت قرار دهيم و خشم و غضب را براى  نماز، سبب مى 

با . موارد استثنایى بگذاریم، چنان آه خداى تعالى، رحمان و رحيم است و رحمتش بر غضبش پيشى گرفته است
در نماز، بارها رحمان و رحيم بودنش را یاد توجه به آن آه خدا هم رحمت واسعه دارد و هم رحمت خاصه و  

نوع خود  ها؛ یعنى خواهران و برادران هم گيریم آه نسبت به همه انسان آنيم، این تعليم اجتماعى را از نماز مى مى
رحمت عام داشته باشيم و به یكدیگر مهر بورزیم و نسبت به همه مسلمانان و برادران و خواهران خود، رحمت 

 .مخاص نشان دهي
صلى االله عليه وآله  در آیه بيست و نهم از سوره مبارآه فتح خداى تعالى، برخى از اوصاف برجسته پيغمبراآرم 

 :شدگان او بودند، ذآر فرموده است وسلم و مؤمنانى را آه ملازمان حقيقى و تربيت
اللّهِ وَ رِضْواناً  ءُ بَيْنَهُمْ تَریهُمْ رُآَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَاللّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ اَشِّداءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَما مُحَمَّدٌ رَسُولُ 

 (65.(سيماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثرِ السُّجُودِ
گير و خشن و در ميان خود، مهربان و  یعنى فرستاده خدا، محمد و آسانى آه همراه او هستند، بر آافران، سخت 

روزى، از معبود . آنند و در پرستش خدا هماهنگ هستند بينى آه با هم رآوع و سجود مى ا مىآنان ر. رفتارند نرم
 .هایشان پدیدار است هاى صلاحشان از اثر سجده در چهره جویند، خواستار خوشنودیش هستند و نشانه یگانه مى

 آه به سلامت جامعه منتهى اى است آید آه اوصاف نيكوى مؤمنان، مجموعه به هم پيوسته از این آیه به دست مى 
نوع مسلمان، شدید بودن نسبت به دشمنان دین،  همراهى با رهبر و پيروى از او، رحيم بودن نسبت به هم. گردد مى

رآوع و سجود در برابر پروردگار، آار و آوشش براى آسب حلال و درآمدى آه آن را بتوان فضل خدا شمرد، و 
گوید آه همين صفات ارزنده بود آه  ادامه این آیه، به ما مى.  مربوطنددرخواست خوشنودى آردگار، همه به هم

 .موجبات رشد و شكوفایى و استوارى جامعه نوپاى اسلام را فراهم آرد



ها بود آه موجب بالندگى و استقامت جامعه مسلمانان شد، به ویژه از نماز آه باید آن را  مطمئناً این ویژگى 
آنان را راآع و »: «تَریهُمْ رُآَّعاً سُجَّداً»آیه . به حساب آورد از آن آه خيرالعمل استساز صفات نيكوى دیگر  زمينه

اگر . دهد آه همه این صفات را باید از ناحيه رآوع و سجود آنان در برابر آفریدگار ببينيم نشان مى« بينى ساجد مى
اند  اگر رحيم و شدیدند، از نماز است، اگر در پى روزى حلال. اند آنند، آن را از نماز آموخته از رهبر اطاعت مى

گردند، از نماز  آنند و دچار قساوت قلب نمى نظمى و ناامنى نمى و به خاطر حرام در جامعه ایجاد آدورت و بى
 .دارند، از نماز است اند و مهر و مودت را در ميان خود نگه مى القلب و اهل رحمت اگر رقيق. است

.  جانبازى در راه خدا و آشور هستند، به خاطر محبت به خدا و حفظ ارتباط با او از طریق نماز استاگر آماده 
ماند، از نماز  اى محفوظ مى آنند و در نتيجه، یكپارچگى، توان و امنيت جامعه اگر از رهبرى اطاعت و پيروى مى

 .رسند، از نماز است اگر به سلامت اعتقادى و اجتماعى مى. است
با همه بندگان . طلب صلح طلبيم نه جنگ: گویند دارند، مى انان در پایان نماز هدف خود را از نماز اعلام مىمسلم 

 .صالح خدا در حال صلح و آشتى هستيم
 :گویيم در سلام مى 
 .السّلام علينا و على عباداالله الصالحين 
 .م و همه را دوست داریماى از بندگان صالح خدا سر جنگ و ستيز نداری ما با هيچ بنده: یعنى 
هاى تربيتى، اجتماعى خود را در پيكر نماز قرار داده  فرمایيد آه شارع مقدس اسلام، چگونه برنامه ملاحظه مى 

هایى  آیا بر چنين شریعت و چنان برنامه. آورد روزى به اجرا در مى ها را از طریق این برنامه شبانه است و آن
 !آفرین نباید گفت؟

  
  
  
  

    ۴  
 نتيجه یكرنگى و اتفاق و پایان سرسختى و افتراق 
  
پس در حالات گذشتگان و مؤمنان پيش از خودتان نيك بنگرید، : اند عليه السلام خطاب به آوفيان فرموده على امام 

ها راست،  ها سازگار، دل ، خواهش(خُلق و خوها موافق و مجتمع)ها، گرد هم آمده  چگونه بودند زمانى آه گروه
ها،  نگر، و اراده ها، فرو رونده و ژرف ها و بينش ها پشت سر هم، شمشيرها یار یكدیگر، نيایش ، دست(آرا همگون)

 ها هماهنگ بود؟ یكى و تصميم
اند؟ حال، به آن چه  هاى مردم دنيا نبوده ها و مالك گردن ، خداوندانِ قدرت سرزمين(به سبب این بينش و اتحاد)آیا 

 به سوى آن گرویدند، خوب بنگرید، هنگامى آه جدایى پيش آمد، پيوستگى و سازگارى، در پایان آارهایشان
گروه شدند، و چون جنگيدند،  ها دوگانه گشت، چون ستيزیدند، گروه ها و اعتقاد دل پراآنده گردید، و سخن زبان

 آند و خوشى و فراوانى نعمت پراآنده شدند، در نتيجه، خدا جامه شرافتى را آه به آنان اعطا آرده بود از تنشان بر
 (66.(هایشان براى پند پذیرانتان در ميان شما بر جا ماند ها و سرگذشت خود را از آنان ربود، و داستان

  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى    
 سيدحسين حسينى جبلّى    

  
ها وارسته و اهل تربيت   شده، آدمشود و در جامعه اصلاح اگر آدم، تربيت صحيح شود، جامعه اصلاح مى 

خواهد بسازد و تربيت افراد نمازگزار چه تأثيرى  ها را چگونه مى حالا باید دید دین از منظر نماز انسان. شوند مى
 .تواند بر جاى بگذارد در جامعه و روند تكامل جمع مى



ا منكران مكاتب الهى؟ از راستى مصلحان حقيقى چه آسانى هستند؟ متدینين به مكتب آسمانى هستند و ی 
 نمازانند؟ نمازگزارانند یا بى

اى آوتاه در  پرداخته است آه پس از مقدمه« تأثيرگذارى نماز در اصلاح اجتماع»نویسنده در نوشتارش به مسأله  
عنوان مصلح اجتماعى یاد آرده است و نماز را مانع صفات  در فصل اول از نمازگزار به. سه فصل قلم زده است

رعایت »و « رعایت حقوق مردم»نمازگزارى آه . له اخلاقى و آمر به فضایل انسانى معرفى نموده استرذی
 .را در سرلوحه وظایفش قرار داده است« اداى شهادت حق»و « راستى»و « وفاى به عهد»و « امانت

ى و اجتماعى رفتار آدمى در فصل دوم آثار فرهنگى به جا آوردن نماز و تأثيرى آه در محيط خانواده و ابعاد سياس 
 .دارد مورد ارزیابى قرار گرفته است

هایى چند از این  نمونه. اختصاص یافته است« نماز و اشتغال»آخرین فصل نوشتار به نماز و حكومت اجتماعى و  
 :باشد نوشته به قرار ذیل مى

  
  
  
  

    ١  
 نماز، ضد منكرات 
  
  
هاست، در وجود انسان، با ساختن دژ مستحكم ایمان و عمل به آن  ننماز، آه سمبل عبادات و در رأس همه آ 

تواند نقشى در  اما، آیا این پيوند و صفاى باطنى انسان، مى. آند پيوندى ناگسستنى بين خالق و مخلوق ایجاد مى
 تواند، چگونه؟ هاى نفسانى وى و اصلاح درونى فرد نمازگزار داشته باشد؟ و اگر مى آاهش هوس

 :دارد سفه واضحى از تأثير نماز را بيان مىقرآن فل 
 (67.(الْفَحْشْاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ لَذِآْرُاللّهِ اَآْبَرُ اِنَّ اَلصَّلوةَ تَنْهْى عَنِ 
طور نماز فحشا و  نویسد، و خواهى گفت، چه علامه طباطبایى، در آتاب تفسير الميزان، در ذیل این آیه مى 

این عمل، مخصوصاً آه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا : گویيم ب مىآند؟ در جوا منكرات را نهى مى
پس اگر . اى صالح به جا بياورد، طبعاً با گناهان آبيره سازش ندارند بياورد و اگر آن را همه روزه، در جامعه

ن ادامه در مدت آوتاه به انسان مدتى آوتاه بر نماز خود پایدارى آند، و در انجام آن تا حدى صداقت داشته باشد، ای
 .شود آه پرهيز از فحشا و منكر در نهاد او ملكه شود طور مسلم، باعث مى

اندازد و  طبيعت نماز، از آن جا آه انسان را به یاد نيرومندترین عامل بازدارنده یعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مى 
روح او جنبشى به سوى حق و حرآتى به سوى داراى اثر بازدارندگى از فحشا و منكر است، بدون شك در قلب و 

گوید و خدا را از همه چيز برتر و  ایستد، تكبير مى انسانى آه به نماز مى. آند پاآى و جهشى به سوى تقوا باز مى
 .داند بالاتر مى

 نهى آند، گاه هر نماز به همان اندازه آه از شرایط آمال و روح عبادت برخوردار است، نهى از فحشا و منكر مى 
ممكن نيست آسى نماز بخواند و هيچ گونه تأثيرى در او باقى نگذارد، هر . آلى و جامع و گاه نهى جزئى و محدود

 .چند نمازش صورى باشد؛ هر چند آلوده به گناه باشد
ه ام لم تقبل فلينظر منعت صلوت من احبّ ان یعلم اقبلت صلوته: فرمایند عليه السلام مى صادق از آن جمله، امام 

الفحشاء و المنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه؛ آسى آه دوست دارد ببيند آیا نمازش مقبول درگاه الهى شده یا نه،  عن
ها و منكرات بازداشته یا نه؟ پس به همان مقدار آه بازداشته، نمازش مقبول  باید ببيند آیا این نمازش او را از زشتى

 .است
خوانيم آه جوانى از انصار، نماز را با پيامبرصلى االله  عليه وآله وسلم چنين مىصلى االله  در حدیثى از پيامبراآرم 

صلى االله عليه  این ماجرا را به پيامبراآرم. آرد اما با این حال آلوده به گناهان و زشتى بود عليه وآله وسلم ادا مى
زى او را از این اعمال زشت پاك الصلوته تنهاهُ یوماً سرانجام نمازش رو انّ: فرمود. وآله وسلم عرضه داشتند

 (68.(آند مى
یكى این آه گرچه نماز : دو گونه روایت نقل شده است( و لذآر االله اآبر)در توضيح این بخش از آیه شریفه « 

شود  تر از آن، این است آه در مكتب نماز و بر اثر اقامه آن حالتى براى انسان ایجاد مى بسيار مهم است، ولى مهم
تر از آن یاد خدا  آرى یاد خدا به هنگام نماز مهم است ولى مهم. اندازد واجهه با گناه او را به یاد خدا مىآه هنگام م



روایت دیگر بيانگر این مطلب است آه همان گونه آه شما به یاد . آه این خود اثر نماز است. به هنگام گناه است
اند به آسانى  مجموعه پرونده آسانى آه مرتكب جرمى شدهبا اندك تأملى در . تر به یاد شماست خدا هستيد، خدا بيش

 ».هاست تر از نمازخوان نمازها، بيش توان دریافت آه درصد بى مى
اش آن چنان قوى است آه انسان را  پس انسانى آه نماز را با توجه به معنى و خشوع قلب بخواند، جنبه سازندگى« 

از به منزله پاسدارى است آه با گفتار خود از انحراف مردم نم. دارد خود به خود از رذایل و گناهان بازمى
دارد، زیرا نماز مرآّب از تكبير و تسبيح و تهليل و قرائت و در مقابل  آند و از فحشا و منكر باز مى جلوگيرى مى

 (69(«.خداوند قهّار به بندگى ایستادن است
 ، اش هم، خواه ناخواه گو و نفس ناطقه فطرت انسان یا جان سخن 
 .هاى فطرى بشر است و هرگز در او از بين نخواهد رفت جویى از ویژگى هاست، زیرا آه آمال طالب خوبى 
 گوى توست خرد دوست جان سخن 
 آه از نيك شاد است و از بد دُژم 
و این دو با هم در . پس شكى نيست آه ميان طبيعت نماز و طبيعت فحشا و منكر، ناسازگارى آامل وجود دارد 

ند، حال، در این رویارویى، اگر نماز نيرو بگيرد، گناه ناتوان خواهد شد و به عكس هر آدام رو به آمال ستيز
. یافتگى یكى، باعث سير قهقرایى و نابودى دیگرى خواهد شد بگذارند، دیگرى رو به ضعف خواهد رفت و آمال

آند آن  ارد و اگر گناه از نماز منع مىپس نهى تكوینى نماز، حاصل همان تضاد طبيعى است آه با فحشا و منكر د
 (70(«.هم نتيجه همين تضاد طبيعى است

این است آه . ها در جامعه است پس اهتمام به نماز، اهتمام براى جلوگيرى از به وجود آمدن گناه، مفاسد و تخطى« 
گذارى براى ترویج نماز،  هیعنى سرمای. ترى ارزیابى آرد گذارى براى ترویج نماز را باید در ابعاد گسترده سرمایه

ها و امور انتظامى  ها و رسيدگى به پرونده ترى براى تأسيس زندان، تشكيل دادگاه هاى آم شود آه سرمایه باعث مى
هاى درونى، ایمان به غيب و مانع و رادع درونى، آه همان تقوا باشد، در  چون با ترویج نماز، انگيزه. صرف شود

وقتى نماز در جامعه گسترش . آنند ها به علت ایمان از ارتكاب به گناه خوددارى مى و آنآنيم  یكایك مردم ایجاد مى
پس ما هم باید ترویج نماز را بر سایر آارهایى آه . ها دارد پيدا آند چنين اثرهاى بهداشتى و روانى در عالم ارزش

 (71(«.جام دهيم، مقدّم بداریمخواهيم براى پيشگيرى از مفاسد و مبارزه با مفاسد یا مجازات مجرمان ان مى
ها، باورها،  جوامع امروز بشرى، بيش از آن آه نگران مرزهاى جغرافيایى باشند، دلواپس شكست حریم ارزش 

هاى یك ملت را تهدید  ها و اندوخته هر از چند گاهى، گردبادى هولناك، آموخته. هاى خود هستند فرهنگ و اندیشه
 .افكند اش فاصله مى هاى گذشته آند و بين یك نسل و سرمایه مى

 
بازوى قوى فعالى است آه . گاه بزرگ هر ملت و انقلاب براى حرآت است گاه توانمندى و تكيه نسل جوان، تجلى 

ها و فریب دادنشان با وسائل پوچ دقيقاً مساوى  سرگرم ساختن آن... ها از صحنه فرهنگ، اجتماع، بازار و حذف آن
 بهترین وسيله براى هدایت جوانان به سمت معارف دینى و در نتيجه، جلوگيرى از و. است با خلع سلاح جامعه

 .آورند وقوع منكرات، سمت و سو دادن آنان به سمت نماز و عبادتى است آه همان نتيجه اصلاحى را به وجود مى
یكى از این . ت بگيرندمسلمانان باید از هشدارهاى امت موسى عبر: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند پيامبراآرم« 

فخلف من بعدهم خلْف اضاعوا الصلّوة و اتبعواالشهوات؛ پس از نسل اول : هشدارها آه در قرآن آمده این است
 .بازى رفتند رانى و شهوت انقلاب حضرت موسى، جوانان و نوجوانانى آمدند آه نماز را تباه ساخته دنبال هوس

از هم نهى تشریعى است، یعنى صحت و آمال نماز مشروط به ترك لازم به توضيح است آه منظور از نهى نم« 
 (72(«.گناهان است و هم نهى تكوینى، یعنى ذاتاً اثر بازدارندگى از گناهان دارد

و در بازدارندگى از آن اثرى قوى دارد منتهى شدت و . و این به آن معنى است آه نماز سراسر نهى از گناه است« 
 (73(«.تگى به نقص و آمال آن داردضعف بازدارندگى نماز، بس

  
  
  
  

    ٢  
 نظم و انضباط 
  
  



خصوص، آداب  زیرا انجام نماز در اوقات معين و به. توان در مكتب نماز آموخت بهترین نظم و انضباط را مى« 
ر نماز در مورد نيت و قيام و رآوع و سجود و جاى گرفتن هر موضوعى از نماز در محل خود، علاوه بر آثا

گذارد، موجب نظم و انضباط در زندگى خواهد شد و عملاً نظم و ترتيب را به انسان  مفيدى آه در روح انسان مى
 (74(«.آموزد، با توجه به این آه یكى از عوامل بسيار مهم پيشرفت و تكامل، نظم و انضباط است مى
لام ظاهر شد، نماز یگانه شعار از روزى آه اس»: نویسد مى« تمدن غرب»در آتاب « هيل»دانشمند محقق « 

آافى است آه ما نقش نماز را مورد بررسى قرار دهيم آه چه تأثير مهمى . اسلامى به صورت یك ضرورت درآمد
یابيم آه در حقيقت، نماز براى مسلمين مانند یك  آن گاه به خوبى درمى. در بيدار آردن روح نظم و نظام داشته است

م مسلمانان در نماز و اجتماع با شكوه آنان، روح وحدت و یگانگى را در ميان و همين نظ. آموزش نظامى است
 (75(«.مسلمانان زنده آرده، برادرى، مساوات، برابرى و دستاوردهاى اجتماعى اسلام را عملاً ایجاد نموده است

. شود ات اجتماعى مىآوایى نمازگزار با دیگر نمازگزاران و مسلمانان باعث سازگارى وى با جامعه و انتظار و هم 
، حس آند آه با دیگر نمازگزاران و مسلمانان همراه شده است، این سازگارى :خصوص زمانى آه نمازگزار به

تأثير معانى و نمادها و دیگر اجزاى فرهنگى بر نمازگزار باعث منظم شدن و . شود تر شده و درونى مى عميق
د تقاضاهایى آه نمازگزار در سوره حمد، در قنوت و یا مواضع مانن. شود آراستن نيازها و آرزوهاى نمازگزار مى

 (76(«.دیگر نماز از خداوند متعال دارد
  
  
  
  

 ٣ 
 نماز و حكومت اسلامى 
  
  

هاى وجود انسان یعنى دو بعدى، معنوى و نيز فردى  لازمه تحقق عينى تربيت همه جانبه و متعادل در تمام حالت« 
چون تنها در سایه حكومت اسلامى است آه پيوستگى . ر حكومت الهى و اسلامى استو اجتماعى، تشكيل و استقرا

بدیهى است در این صورت اهتمام به تفكر و . یابد و ارتباط دین و سياست و تعادل در رشد و تعادل انسان تحقق مى
ابعاد اجتماعى و تهذیب نفس آه وظيفه هر مسلمان مؤمن و مجاهد است از بعد فردى خارج و پيوند نزدیكى با 

 (77(«.یابد سياسى اسلام مى
الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ  الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلاةَ وَ اتَوُاالزَّآوةَ وَ أمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلَّذینَ اِنْ مَكَّنّاهُمْ فِى 

دارند و زآات  ها قدرت بخشيدیم، نماز را برپا مى آن؛ یاران خدا آسانى هستند آه هر گاه در زمين به )78.(الْاُمُورِ
 .نمایند و پایان همه امور از آن خداست آنند و امر به معروف و نهى از منكر مى را ادا مى

ها هرگز پس از پيروزى، همچون خودآامگان و جباران به عيش و نوش و  این آیه خطاب به یاران خداست آه آن 
ها را نردبانى براى ساختن  ها و موفقيت روند؛ بلكه پيروزى  غرور و سستى فرو نمىپردازند و در لهو و لعب نمى

شوند، ارتباطشان با خدا  ها پس از قدرت یافتن، تبدیل به یك طاغوت جدید نمى آن. دهند خویش و جامعه قرار مى
 براى پيوند با خلق و محكم و با خلق خدا نيز محكم است؛ چرا آه نماز سمبل پيوند با خالق است و زآات، رمزى

 (79.(شود هاى اساسى ساختن یك جامعه سالم محسوب مى امر به معروف و نهى از منكر پایه
در حكومت الهى، اقامه نماز، پرداخت . دارد این آیه، طبيعت حكومت اسلامى و حاآمان اسلامى را بيان مى« 

 .ى حكومت مطرح استعنوان ثمره و نتيجه قطع زآات، امر به معروف و نهى از منكر به
اقامه نماز در بعد اجتماعى آه محصول حكومت دینى است، یعنى تبليغ و تبيين نماز، تشویق مردم به نماز، فراهم  

هاى اقامه نماز، توسعه نماز، گرم شدن بازار نماز، شلوغى و پر رونقى مساجد و نمازهاى جمعه و  ساختن زمينه
 (80(«.ش نمازخوانان در جامعهجماعت، حضور و تظاهر به نماز و افزای

بنابراین اقامه نماز در یك نظام الهى واآسينه آردن و بيمه آردن نظام و جامعه است در برابر جهل، غفلت، « 
ترین شكل هدایت و رهبرى  و این عالى. نقص، ضرر و اضرار؛ و افزودن مستمر درجات تعالى انسان و جامعه

 .استقلال در جهت تحقق آرامت انسان و جامعه استتوأم با بصيرت و مسئوليت و آزادى و 
تصریحاً و »شان  هاى حكومتى عنوان مصلح و رهبر نظام دینى، اقامه نماز را در فرمان عليه السلام به على امام 

اند و آن را بهترین فعاليت براى تعامل مطبوع ميان حاآميت و مردم، و مساعدت و  مورد تأآيد قرار داده« تلویحاً
زیرا . نماید دت آگاهانه، عاشقانه، آزادانه، مسئولانه جهت تعامل فرآیند سعادت و رستگارى معرفى مىمعاض



هست این است آه همبستگى ميان مردم را به حد اعلا ( ها و حكومت)ترین مشكلى آه در راه مصلحان  بزرگ
بتنى بر درایت و بيدارى و آميز م برسانند و اقامه نماز جماعت توسط حاآميت در چنين فضاى لطيف و محبت
 .هشيارى و صداقت و اخلاص رابطه  مردم و حاآميت را مستحكم خواهد ساخت

( تَبَعٌ)وَ اعْلَمْ أَنَّ آُلَّ شَئٍ مِنْ عَمَلِكَ تابِعٌ : بكر فرمودند شان به محمد بن ابى عليه السلام در فرمان حكومتى امام على 
 .ضيع الصَّلاةَ، فَاِنَّه لِغَيْرالصَّلاة مِنْ شَرایعِ الاسْلامَ اَضيعوَ اَعْلَمْ اَنَّهُ مَنْ . لَصَلوتِكَ

آند آه هر نوع فعاليتى در نظام اعم از  امام در فرمان سياسى، به نظام حكومتى و آارگزاران آن توصيه مى 
طور آه قرآن  مانه. بایستى تابع نماز باشد... ها و رفتارهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى، قضایى و فعاليت

 (81(«...اِنَّ الْاِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً، اذا...»: فرماید مجيد در خصوص طبيعت انسان مى
گوید و این معناى اقامه نماز  عنوان حاآم اسلامى با والى خود این گونه در مورد نماز سخن مى امير مؤمنان به« 

 و جایگاه نماز را آشكار سازد و مردم را عاشق نماز پس حاآم اسلامى باید تبليغ نماز نماید و اهميت. است
 (82(«.بكند
و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهةً أَو مخيلةً : فرمایند هم چنين ایشان به استاندار خود مالك اشتر مى« 

مقام در تو هنگامى آه این منصب و . فانظر الى عظم ملك االله فوقك و قدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك
خيال قدرت و ابهتى ایجاد آرد، عظمت و قدرت خدا را بنگر و آن را در نظر آور آه فوق تو و قدرت 

 (83(«.توست
شكنند، با زیردستان و رعایاى خود به طریق اولى  نمازان آه پيمان فطرت و بندگى را با خداى خود مى پس بى« 

نماز آه فاقد نخستين  یعنى باید با حاآمان بى. باشند ندگان خدا نمىشكنند و چنين ستمگرانى شایسته حكومت بر ب پيمان
هاى صلاحيت حكومت خواهند بود و بر مردم ستمكارى  اند و طبعاً فاقد دیگر ملاك نشانه صلاحيت براى حكومت

 (84(«.خواهند آرد، تا برچيدن دستگاه جورشان قتال و مبارزه آرد و صالحان را بر سر آار آورد
بان قدرت فاقد اصول اخلاقى باشند و صرفاً از روى سياست، قدرت را در دست گيرند، احتمال بسيار اگر صاح 

بلكه با مسئول دانستن . ها احساس تقصير نكنند فكن شود و آن وجود دارد آه قدرت زیاد، در روابط اجتماعى درون
بينى  بدانند در نتيجه دچار خودبزرگدیگران، تقصير خود را متوجه دیگران آنند، و دیگران را مستحق مجازات 

دهند مرگ و زندگى دیگران را در دست بگيرند؛ چنين است آه نماز در جهت دادن به  شوند و به خود اجازه مى مى
 .اصلاحات اجتماعى نقش مهمى دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى    
 على فتحى    

  
 .اش را در سه بخش تنظيم آرده است نوشتهنویسنده،  
  .آند در زندگى بحث مى« نقش دین»در بخش اول از  
از بهترین طریق هدایت، از قانون اساسى جهانى و . آند وگو مى در زندگى گفت« نقش اسلام»در بخش دوم از  

 .داند ى مىهاى اجتماع آل آئين جهانى، و در رسيدن به این همه، خودسازى را اولين گام ایده
و دیگر « نياز به نماز از دیدگاه دانشمندان»در این بخش از . در زندگى دارد« نقش نماز»بخش سوم اختصاص به  

 .آید آنند بحث به ميان مى اى آه تعمق در نماز براى خود و اجتماع ایجاد مى آثار پسندیده
 :خوانيم هاى ایشان را مى هایى چند از نوشته نمونه 
  
  
  



  
  

    ١  
 اى مبهم غرب و آینده 
  
  
گاه از لحاظ معنوى نتوانسته اخلاق  اش و با همه ادعاهاى خویش هيچ هاى علمى و صنعتى غرب با همه پيشرفت 

اجتماعى را به نحو آمال و شایسته آن در نظام اجتماعى و تعاملات جامعه نهادینه آند؛ دین هنوز با زندگى حقيقى 
اآنون تنظيم اقتصادى و اجتماعى و  ز فرهنگ مردم دور است، زیرا در جهان غرب هممردم سر و آار ندارد و ا

آرى زندگى مادى در دنياى . آه زندگى مادى پایه و اساس هر چيزى است. سياسى و فكرى، روى این پایه است
.  آن آرميدغرب امور را به دست دارد و به منزله دریاى رحمتى است، سرشار از نشاط و سرور و باید در ساحل

پس در متن اجتماع اروپا اخلاقى وجود ندارد، آه از مفهوم دین الهام بگيرد، زیرا نشاط غریزه جنسى در این 
 ...اصطلاح آزاد براى دختران و پسران و مردان و زنان هرگز با دین ارتباطى ندارد دنياى به

خوش تغيير است و دگرگون  قى، دائم دستاآنون در جهان غرب، اعم از آمریكا و اروپا معيارهاى اخلا هم ... 
گردیدن آن به مقتضاى اجتماع صنعتى حتمى و ضرورى است و دیگر براى هنجارهاى اخلاقى، آه از دین الهام 

معناى این سخن این است آه در جهان غرب براى مردم زندگى تفسير مادى . گرفت فضایى باقى نمانده است مى
 (85(«.تاریخ است و بس

هاى جنسى در جوامع  امروزه آزادى... گذراند مروز دوران اضطراب، پوچى و نااميدى خود را مىغرب، ا« 
نویسد، فروید با انتشار نظریات  ، به طورى آه یكى از نویسندگان معروف مى.آند غربى و آمریكا و اروپا غوغا مى

د و این فكر گمراه را قوت داد، آه خود درباره نهاد آدمى ریشه فضایل و ملكات اخلاقى را در جوامع غرب سوزان
شخصيت آدمى، به غرایز حيوانى و نهادهاى شهوانى او مرتبط است و حتى عقل و اراده نيز مظاهرى از غرایزند 

هاى پوچ و  ها مكتب فلسفى دیگر آه برگرفته از عقل ناقص بشر و بعضاً ایده و ده) 86(«.ها هستند و زائيده آن
ها ماحصل  دادند، آه این برنامه هاى خود قرار مى  مردم را در معرض سوءِاستفادهاى است آه احساسات بيهوده

روشنفكرانى است، آه این گونه جوامع غربى را به انحطاط اخلاقى و دگرگونى ارزشى  الهامات مسموم چنين شبه
ترش وسيع دانش و اند و نسل امروز با همه رفاه نسبى و نيز با تمام مصائب تلخ و دردناك نمودى از گس آشيده

بجاست آه در ) 87.(اش سخت نااميد و بيمناآند تكنيك منهاى اخلاق است، آه راسل و بسيارى از دانشمندان درباره
هایى آه شيفته و دلباخته فرنگ  زده و یا آن این جا شعر زیباى علامه اقبال لاهورى را در گوش فرنگيان غرب

 :هستند، زمزمه آنيم آه
 از نوا درافتاده استبيا آه ساز فرنگ  
 درون سينه او نغمه نيست، فریاد است 
  
 بتان را هزار بار آراست زمانه، آهنه 
 من از حرم نگذشتم آه پخته بنياد است 
  
  
  
  

    ٢  
 اسلام، بهترین طریق هدایت 
  

آند واز   مىترین امتيازش این است آه دائم با فطرت و در مسير فطرت حرآت اسلام دین فطرت است و بزرگ« 
دین اسلام در تربيت روح بشر نقش بسيار بالایى دارد؛ در این دین آسمانى معالجه و . هر جهت با آن سازگار است

جسم و عقل و روح و روان انسان . ورزد هدایت انسان اصل است و از هيچ تلاش و آوششى در این راه دریغ نمى
اسلام همه هستى بشر را و هر چه در آن هست، . گيرد ر مىو زندگى مادى و معنوى او را در روى زمين زیر نظ

آند و به تمام ابعاد آن توجه لازم دارد و این موجود ملكوتى را با آمال دقت مورد لطف و عنایت قرار  دریافت مى
و « جامعيّت»ما بنا بر اعتقاد و تفكر دینى خود عقيده داریم اسلام با برخوردارى از ویژگى ) 88(«.دهد مى



، یك آئين جهانيست و هر «قابليت انطباق با اوضاع و احوال مختلف و نيازهاى جدید»و « شمول سعت جهانو»
بينى  شناسى و جهان عنوان محقق و با در دست داشتن قوانين و اصول فلسفه تاریخ و جامعه آس آه منكر آن است به

 به وجود آورد و سپس امواج این تحول درست، ميزان دگرگونى را آه این آئين الهى در یك جامعه منحط بدوى
مقدار و خشك و خشن، به مناطق وسيعى از جهان گسترش  اساسى و زیربنایى را آه از همين جامعه آوچك و بى

سازى این مكتب را با توانایى آفرینندگى سایر مكاتب در یك تناسب مستقيم  یافت، محاسبه آند و خلاقيّت و دگرگون
 : چنين زمزمه آردحساب آند، باید در گوشش

 ترسم نرسى به آعبه اى اعرابى 
 روى به ترآستان است آاین ره آه تو مى 
اروپائيان نيز در مورد اسلام و تعاليم اسلامى و نقش اسلام در پيشبرد جوامع اسلامى در زمينه علم و صنعت و  

مورخ »: اند هانى و الهى گفتههاى گذشته، سخنان بسيارى در تعریف و تمجيد این دین ج ها در زمان پيشرفت آن
هاى اسلامى در سه قرن اول به خوبى  حكومت: نویسد مى« دنياى اسلامى آنونى»بزرگ لوترب ستودار در آتاب 

این ممالك . پيشرفت آردند و از اآثر ممالك جهان از حيث تمدن و عمران و آبادانى و مسجد و دانشگاه جلو افتادند
اسلام »: گوید ليودوروش مى« .تابانيد د و نور خود را طى این مدت به اروپا مىمخزن حكمت و علوم پيشينيان بو

دین فطرى و اقتصادى و انسانى و ادبى است، تمام قوانين موضوعه ما در اسلام است، من به سراغ دینى رفتم آه 
ادى در دل مسلمانان دیدم آه این دین تأثير زی. دیدم چنين دینى اسلام است. جول سيمون آن را دین طبيعى ناميد

دارى از خير و ترحم و نيكى در دنيایى آه جز شرّ و  ها را رشيد و شجاع و آریم بار آورده و در طرف دارد، آن
 (89(«.اى هستند آه منتهاى آرزوى فلاسفه بزرگ است شناسد و مسلمانان به گونه لهو و دروغ نمى

تواند با الهام گرفتن از  نگرد و انسان مى ه طور همه جانبه مىو بالاخره این آه دین اسلام به همه چيز در جامعه ب 
تعاليم اسلام به محتواى زندگى خود در این دنيا جهت داده و در آخرت نيز دل شاد و خوشنود از این نوع زیستن 

 .باشد
  
  
  
  
  
  

    ٣  
 خودسازى اولين گام در راه اصلاح اجتماع 
  
ترین آمالات معنوى دست یابد، و هم  تواند خود را بسازد و به عالى  آه هم مىانسان از نظر اسلام موجودى است 

تواند سازنده محيط زندگى خود و جامعه باشد؛ از آن جایى آه انسان فطرتاً اجتماعى خلق شده است، از انزوا و  مى
مام عيار، جامعه خویش را لذا هميشه در صدد است تا به قوه تفكر و الهام گرفتن از یك منبع ت. آند فطرت دورى مى

. اصلاح آند، ميزان موفقيتش در سازندگى محيط با ميزان موفقيتش در سازندگى خویش بستگى دارد و به عكس
آند، آه به مسأله خودسازى  انسان با توفيق در بهسازى محيط زندگى، راه را براى بهسازى خویش هموارتر مى

در دین مبين اسلام، انسان ... خو بگيرد و خود را خداگونه جلوه دهدتوجه آند و اهميت دهد، و با اخلاق اسلامى 
باید خود را از هر خصلت ناروا آه مانع آمال و آرامت نفس است، پيراسته سازد، تا آماده پذیرش خلق و خوى 

 ...دتر شدن و به خدا نزدیك گشتن را به دست آور پسندیده و پاك انسانى شود و تعادل و رشد لازم براى انسان
نوعان در سلامت و سعادت جامعه، نقش بسيار مؤثرى دارد، به زندگى طراوت و شادابى  ابراز عواطف به هم 

شود صله رحم یكى از این مصادیق است؛ از حضرت  نواختى خارج مى بخشد و زندگى از یك خاصى مى
ته باشيد هر چند به یك سلام آردن با خویشان خود پيوند داش»: عليه السلام روایت شده آه فرمودند اميرالمؤمنين

خداى را پرهيزگار باشيد، آن خدایى را آه درباره او و درباره خویشانتان : فرماید خداوند بزرگ مى) 90(«.باشد
اى است براى  و بالاخره این آه تمامى فضایل نفسانى مقدمه) 91(«.مسئوليت دارید؛ خدا مراقب اعمال شماست

شك آارایى نيروهاى جامعه وقتى آه با هم متحد گردند  و بى.اى سالم و آرام جامعهخودسازى و در نهایت ساختن 
اندیش و تلاشگر، باید علاوه  هاى مآل تر خواهد شد و انجام آارهاى بزرگ محقق خواهد شد و بنابراین انسان بيش

و این . ت آنندهاى ثابت بردارند و احساس مسئولي هاى شخصى، در راه اقدامات اجتماعى هم قدم بر آوشش



هاى مثبتى در فرآیند اصلاحات اجتماعى، سياسى  تا بدین ترتيب گام. ها باید به صورت گروهى انجام پذیرد آوشش
 .و فرهنگى برداشته شود

  
  
  
  

    ۴  
 نقش نماز در روابط اجتماعى 
  
 در بين مسلمين تأآيد هاى اسلامى و دینى بر حفظ پيوندهاى اجتماعى و همدلى و اخوت و برادرى در آموزه 

 خانوادگى شود به شدت نهى شده -بسيارى شده واز هر گونه رذائل اخلاقى آه موجب گسست پيوندهاى اجتماعى 
است، تا آن جا آه در بعضى از روایات و احادیث ما چنين اعمال زشتى چه از قبيل غيبت، تهمت یا سوءِخلق و 

نبى . رى، موجب عدم مقبوليّت عبادات و نماز شمرده شده استآزا بدگمانى یا بدخلقى و قطع رحم و یا مردم
من اغتاب مسلماً او مسلمة لم یقبل االله صلاته و لا صيامه اربعين یوماً و »: فرمایند صلى االله عليه وآله وسلم مى اآرم

 را خداوند ليلة الا یغفر له صاحبه؛ هر آس آه غيبت زن و مرد مسلمانى را بكند، تا چهل روز نماز و روزه او
 (92(«.آند مگر آن آه آن شخص او را ببخشد قبول نمى

 یكى از یاران و اصحاب -و نيز در مورد قطع رابطه، آن حضرت در وصایا و موعظات خویش به ابوذر غفارى  
رى و ؛ اى اباذر از دو«یا اباذر ایّاك و هجران اخيك فانّ العمل لا یقبل مع الهجران»: فرمایند  مى-با وفاى خویش 

 .شود ات پرهيز آن، چرا آه با این آار عملت قبول نمى قطع رابطه و قهر آردن با برادر دینى
ها نيز حفظ شود، در امور  ها هميشه گرم بماند و انسجام بين خانواده آئين اسلام به خاطر این آه آانون گرم خانواده 

توجهى به آن باعث قبول  ه، به طورى آه بىخانوادگى هم رعایت حقوق متقابل زن و شوهر را با اهميت دانست
من »: فرمایند صلى االله عليه وآله وسلم مى نشدن عبادات و نماز و اعمال نيك دیگر قلمداد شده است آه پيامبراآرم

و ... آان له امرأه تؤذیه لم یقبل االله صلاتها و لا حسنة من عملها حتى تعنيه و ترضيه و ان صامت الدهر و قامت
یك از اعمال  معنى آیه این است، آه هر آس همسرش را اذیت و آزار دهد نمازش و هيچ« ل مثل ذلكعلى الرج

شود، مگر او را آمك و راضى آند و در ادامه حدیث است آه چنين شخصى اولين آسى است  حسنه او پذیرفته نمى
دهند، آه مرد نيز   پاسخ مىپرسد، حضرت سپس در ادامه راوى در مورد مرد نيز مى. شود آه وارد آتش جهنم مى

عليه السلام در این  صادق چنين است و حتى براى فرزندان نيز وظایف و تكاليفى در این باره تعيين شده است؛ امام
شود، گرچه والدین نسبت به او  آنند قبول نمى نماز فرزندانى آه با خشم به پدر و مادر خود نگاه مى»:فرماید باره مى

ترین  عنوان مهم شود آه نماز به ها روشن مى با توجه به احادیث و مطالعه و مداقّه در آن)93(«.آوتاهى آرده باشند
زیستى  ها و هم عامل بازدارنده در عرصه اجتماعات بشرى،جامعه را به سوى تكامل و رشد در تمامى زمينه

ط تنگاتنگى با تعاليم عظيم سازد و حيات معنوى و حتى مادى جامعه ارتبا نوعان رهنمون مى آميز با هم مسالمت
 .اسلامى دارد

  
  
  
  
  
  
  

 نورى در تاریكى    
 آبرى جيریایى    

  
مثلاً معناى واژه . آند تر مى تر و روشن اى، واژه دیگر است آه معنا و مفهوم آن را دقيق معمولاً در آنار هر واژه 
شود از این رو  نسبت به یكدیگر، درك مى« م متقابلاحترا»دانند اما از این واژه  را همگان بيش و آم مى« آزادى»

بلكه آن گونه بگو و بنویس و . نيست« خواهد دل تنگت بگو، بپرس، بنویس و عمل آن هر چه مى»آزادى به معناى 
 .بپرس و عمل آن آه حقى ضایع نشود



اى آربلا را بكاویم؛ اگر جاى صحر آند؟ اگر جاى تر معنا مى تر و روشن راستى آدام واژه، نهضت آربلا را دقيق 
عليه السلام را بنگریم، اگر اوراق جاودان تاریخ آربلا را ورق بزنيم، آدام واژه را  حسين لحظه حرآت امام لحظه
 گزینيم؟ برمى

ها درباره  تا با بهترین واژه. اش برگزیده است را براى نوشته« نورى در تاریكى»خانم جيریایى عنوان زیباى  
متأسفانه نویسنده فراموش آرده است فهرستى براى . داورى آند« صلاحات اجتماعى و فرهنگىنقش نماز در ا»

 .اش، مشكل آرده است اش بنویسد آه این مسئله آار را براى داورى و قضاوت درباره نوشته نوشته
 :خوانيم هاى ایشان را با هم مى هایى از نوشته نمونه 
  
  
  
  
  

    ١  
 شود تن غم و غصه مىنماز باعث از بين رف 
  
  
ما یمنع احدآم اذا دخل غمّ من غموم الدنيا ان یتوضّا ثمّ یدخل السمجد فيرآع »: فرماید مى عليه السلام امام صادق 

 »)واستعينوا بالصّبر والصّلوة: )الرّآعتين یدعواالله فيها اما سمعت االله تعالى یقول
د، وضو بگيرد، سپس داخل مسجد شود و دو رآعت  نماز هاى دنيا بر یكى از شما وارد ش وقتى غمى از غم 

از خداوند سبحان یارى ( به آمك صبر و روزه و نماز: )فرماید بخواند، مگر جز این است آه خداوند بزرگ مى
 (94.(بجوئيد

  
 این عبادت مایه قرب خداست 
 هاى تار اولياست مونس شب 
  
 گویى سخن فهم آن تا با آه مى 
 يال خویشتنبا خدا یا با خ 
 گر نماز خویش خواندى با حضور 
 هست مقبول خداوند غفور 
  
 دیده هر صبح و مساء ذاآر غم 
 آسب این توفيق خواهد از خدا 
  
  
  
  
  

    ٢  
 آرامش در نماز 
  
  

اند، آسانى  آنان آه به سوى خداوند بازگشته) 95(قُلُوبُالْ اَلَّذینَ امَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِآْرِاللَّهِ اَلا بِذِآْرِاللَّهِ تَطْمَئِنّ .١ 
ها آرامش  هایشان به ذآر خداوند بزرگ مطمئن و آرام است آگاه باشيد با یاد خدا دل اند و دل هستند آه ایمان آورده

 .یابد مى
لِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ ایماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ یَتَوَآَّلوُنَ، اَلَّذینَ اِنَّمَاالْمُؤمِنُونَ اَلَّذینَ اِذا ذُآِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ اِذا تُ .٢ 

 (96(یُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ



ها به خاطر احساس مسئوليت در  هاى آن مؤمنان تنها آسانى هستند آه، هر وقت نام خداوند بزرگ برده شود دل 
(. شود بر ایمانشان افزوده مى)شود  ها خوانده مى گردد و هنگامى آه آیات خداى بزرگ بر آن رسان مىپيشگاهش ت

دارند  برپا مى( آه مظهر رابطه با خداست)ها آسانى هستند آه نماز را  آنند؛ آن تنها بر پروردگار خویش توآل مى
 .آنند ها روزى دادیم در راه بندگى خداوند انفاق مى و از آن چه به آن

؛ نماز باعث آرامش جسم )97(«...راحة للبدن... الصلاة»: رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم فرموده است .٣ 
هایش نامحدود است، و هيچ یك از امور این عالم او را اشباع  باشد به راستى انسان موجودى است آه خواسته مى
آند تا این آه خود و عالم را به فساد بكشد و  ترش را طلب مىرسد بالاتر و به ها آه مى آنند و به هر یك از این نمى

 .از بين ببرد
  
  
  
  
  

    ٣  
 ولایت اهل بيت شرط قبولى در تمام عبادات 
  
  
 :فرماید امام باقرعليه السلام مى 

ء من  و اى شى: قال زرارة فقلت. بنى الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة و الزآاة و الصّوم و الحج و الولایة« 
اما لو انّ رجلاً قام ليله و صام نهاره و تصدق ... الولایة، لانها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليّهن: ذلك افضل قال

االله فيواليه و یكون جميع اعماله بدلالته اليه ما آان له على االله  بجميع ماله و حج جميع دهره و لم یعرف ولایة ولى
 (98(«. اهل الایمانحق فى ثوابه و لا آان من

یك  عليه السلام سؤال آرد، آدام اسلام بر پنج چيز بنا شده است، نماز، زآات، حج، روزه و ولایت؛ زُراره از امام 
( ها آه فقها هستند عليه السلام و جانشينان آن و رهبرى امام معصوم)ولایت : ها افضل است؟ حضرت فرمود از این

راهنما و )باشد و ولى و حاآم عادل اسلام حجت  د نماز و زآات و روزه و حج مىبراى این آه ولایت و رهبرى آلي
 :بعد فرمود. به آن چهار حكم الهى دیگر است( باعث عمل شدن

ها به عبادت بپردازد و روزها روزه بگيرد، و تمام مالش را در راه خداوند سبحان صدقه بدهد و  اگر آسى شب 
و اطاعتش آند و )یت و رهبرى ولىّ خدا را نشناسد تا او را دوست بدارد تمام عمرش را حج برود و لكن ولا
شود و از اهل ایمان هم به  هيچ ثوابى از طرف خداوند بزرگ به او داده نمى( اعمالش را طبق رهبرى او انجام دهد

 .آید شمار نمى
 عَمَرَ نوح فى قومه، الف سنة الا خمسين لو انَّ رجلاً عَمَرَ ما... »: فرماید امام سجادعليه السلام در این مورد مى 

 (99(«.عاماً، یصوم النهار و یقوم الليل فى ذلك المكان ثم لقى االله بغير و لا یتنا، لم تنفعه ذلك شيئاً
ها عبادت آند و  عليه السلام آه نهصد و پنجاه سال بود داشته باشد و در این مدت شب اگر آسى عمر حضرت نوح 

عليهم  بيت و مطيع امر و دستورات اهل)د، در حالى آه ولایت و محبت ما را نداشته باشد دار باش روزها روزه
 .اى ندارد ها براى او هيچ فایده آند این عبادت روز قيامت آه خداوند سبحان را ملاقات مى( السلام نباشد

  
 نمازى است ولایت، بى نماز بى 
 بازى است تعبد نيست، نوعى حقه 
  
 ر خون غوطه خوردنولایت چيست؟ د 
 آليد سينه بر مولا سپردن 
  
 طلا آن گه طلاى ناب گردد 
 آه در هُرم ولایت آب گردد 
عليه السلام در مسجد مشغول نماز بود،  هنگامى آه اميرالمؤمنين، حضرت على: در روایات بسيار آمده است 

لام در حالى آه در رآوع نماز بود عليه الس آسى به او چيزى نداد و على. سائلى از مردم درخواست آمك آرد



اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذینَ ءَامَنُوا الَّذینَ یُقيمُونَ  اِنَّما وَلِيُّكُمُ»: انگشتر خود را به او بخشيد؛ سپس این آیه شریفه نازل شد
ها آه ایمان  و پيامبر او و آن؛ سرپرست و ولى شما، تنها خداست )100(«.الصَّلوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّآوةَ وَ هُمْ راآِعوُنَ

 .دهند دارند و در حال رآوع زآات مى اند؛ همان طور آه نماز را برپا مى آورده
عليه  حسين ها آه براى آشتن امام فایده است، آن عليه السلام و بدون پيروى از او بى نماز بدون شناخت امام معصوم 

خواندند و امثال یزید و معاویه امام جماعت   بلكه نماز جماعت مىالصلوة نبودند، السلام به آربلا رفته بودند، تارك
 (101.(ها بودند آن
بيتم صلوات نفرستد نمازش  آسى آه نماز بخواند و در آن بر من و اهل: رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمود 

 (102.(شود پذیرفته نمى
هر آه ثواب نماز : عليه السلام روایت آرده است آه از امامان معصوم« جمال الاسبوع»سيد بن طاووس در آتاب  

عليه السلام و اوصياى پس از آن حضرت هدیه آند، خداوند  خود را به رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم و على
گردد و پيش از آن آه روح از بدنش جدا شود  ثواب نمازش را آن قدر افزایش دهد آه از  شمارش آن نفس قطع مى

توست؛ دلت خوش و چشمت ( هاى نيكى)هدیه تو به ما رسيد و امروز روز پاداش و تلافى : شود ه مىبه او گفت
به : گوید راوى مى. روشن باد به آن چه خداوند برایت مهيا فرموده است و گوارایت باد به آن چه آه رسيدى

نيت آند ثواب نمازش را براى : چگونه نمازش را هدیه نماید و چه بگوید؟ فرمود: عليه السلام عرض آردم امام
 (103...(رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم و

عبادت زمانى ارزش دارد آه همراه با شناخت رهبر آسمانى و پيروى از او باشد و نماز منهاى ولایت، نماز  
اند آسانى  اى نمازخوان جاهل بود آه در تاریخ به نام خوارج معروف عليه السلام گرفتار عده حضرت على. نيست

عليه السلام قيام آردند و بر او  هاى مكرر و طولانى، پينه بسته بود اما در برابر على ها به خاطر سجده آه پيشانى آن
 (104.(شمشير آشيدند

 عاشقى یعنى در آتش سوختن 
 از ولایت معرفت آموختن 
  
  
  
  

    ۴  
 نقش نماز در آاهش جرائم 
  
آنيد  طور نماز را این قدر سستى مى اى بالاتر نيست، چه ر اسلام از نماز هيچ فریضهد: فرماید مى( ره)امام خمينى 

ها ببينيد پرونده هست آن جا؟ از  هست بروید ببينيد؛ از نمازخوان... ها هایى آه در دادگسترى شما پرونده... در آن؟
 .نمازهاست هر چه پرونده پيدا آنيد، پرونده بى. نمازها پرونده است بى

اگر روزه وسيله آنترل هواى .  روزه و تحمل گرسنگى مایه نشاط روح است، نماز هم وسيله پرواز روح استاگر 
آند و نفس  دارد، نماز هم روح خشوع و خضوع را در نمازگزار ایجاد مى نفس است و آن را از سرآشى باز مى

 .سازد گر او را رام مى طغيان
 و آشاميدن خوددارى نماید، نمازگزار هم باید براى نماز نيت آند و دار باید نيّت آند و از خوردن اگر روزه 

اگر تشنگى و گرسنگى روزه، انسان را به یاد محرومين و مستمندان . خوردن و آشاميدن در موقع نماز حرام است
ند و از هم این است آه نمازگزاران از حال بيچارگان با خبر شو( جماعت)اندازد، یكى از دلایل برپایى نماز  مى

ثمر است؛ نماز هم باید همراه  چرانى و خوردن مال حرام بى آنان دستگيرى آنند؛ اگر روزه همراه با غيبت و چشم
 (105.(با ترك این گناهان باشد، وگرنه نماز نيست

حضرت ! آند ها دزدى مى خواند و شب فلانى روزها نماز مى: به رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم عرض آردند 
 (106.(دارد نمازش او را از این گناه بازمى: رمودف
« االله اهل»تر اوقات در مسجد باش، همانا اهل مسجد  بيش! اى اباذر: فرماید عليه السلام مى حضرت على 

 (107.(هستند
  
  
  



  
    ۵  

 زن و نماز 
  
  
او ایمان آورد حضرت خدیجه در روایت آمده است آه چون رسول خدا به پيامبرى مبعوث شد نخستين آسى آه به  

اى از آب  اى چشمه بود، اندآى بعد جبرئيل نزد پيامبر آمد تا وجوب نماز را براى او بيان آند؛ جبرئيل در آنار دره
گوارا آشكار ساخت و وضو گرفت و پيامبر هم وضو را آموخت آن گاه دو رآعت نماز خواندند و رسول خدا در 

ر خوشحال و شادآام بود به خانه برگشت و همراه حضرت خدیجه آنار چشمه آمدند حالى آه از این فرمان خدا بسيا
و هر دو همان طور آه جبرئيل وضو گرفته بود وضو گرفتند و دو رآعت نماز گزاردند و از آن پس پيامبر و 

 (108.(خواندند حضرت خدیجه پنهانى نماز مى
چگونه مسلمان شدید؟ : نمى آه مسلمان شده بود پرسيدمگوید در سفر به فرانسه از خا یكى از علماى معاصر مى 

اى بود و دیدم  آردم آه در آنار آن مزرعه اى عبور مى یك روز از جاده. ها پيش مقيم الجزایر بودم من سال: گفت
این حرآات چيست؟ گفتند : آنجكاو شدم و از دیگران پرسيدم. دهد آسى رو به جهتى ایستاده و حرآاتى انجام مى

خواهى؟ وقتى متوجه  گویى و چه مى آنى؟ چه مى چه مى: پرسيدم: آنجكاوتر شدم و سراغش رفتم. خواند مىنماز 
شدم در اسلام ارتباط با خالق این اندازه آسان است و این قدر عميق و لطيف است تكان خوردم و مسلمان 

 (109(«.شدم
( عليها االله سلام)ام زینب رفتيم عمه  سوى شام مىدر سفر اسارت آه ما از آوفه به: سجادعليه السلام فرمود امام 

. دليل آن را از او پرسيدم. خواند آورد و گاهى نمازش را نشسته مى نمازهاى واجب و مستحب را ایستاده به جا مى
دادند بين  زیرا مقدار غذایى آه به او مى« .خوانم به خاطر شدت گرسنگى و ضعف این چنين نماز مى»: فرمود

روز به هر یك از ما تنها یك قرص نان  در هر شبانه( مأمورین یزید و عمر سعد)ها  آرد و آن سيم مىآودآان تق
 (110.(دادند مى

  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى    
 معصومه خليفه قلى    

  
انسان یك پایش در این دنياست و پاى . حتن و روان، جسم و جان، بدن و رو. انسان به مثابه سكه، دو رو دارد 

از یك سو در زنجير خاك . ساید از طرفى به زمين چسبيده و از سوى دیگر سر به آسمان مى. دیگرش در آن دنيا
طلب و آواره  گاه اسير زمان و مكان است، و گاهى افزون. اسير است و از سوى دیگر آرزوى ملكوت دارد

 .سرگردان
و . ادیت چه باید آرد؟ اگر طالب شكستن زنجير تن هستى، باید صلات را جدى بگيرىبراى رهایى از بند م 

چنين حضور در مسجد و  از این رو بر انجام نماز اول وقت هم. بكوشى از زمان و مكان نماز غافل نشوى
  .هاى فراوان شده است برگزارى آن به جماعت سفارش

 :ل تنظيم آرده استاش را در سه فص قلى نوشته خانم معصومه خليفه 
پایگاه »عنوان  بررسى شده و از مسجد به« سازى جامعه نقش نماز در اصلاحات اجتماعى و سالم»: در فصل اول 

 .یاد شده است« همدلى
نقش »و فایده به جا آوردن نماز بررسى شده و در فصل سوم « نقش نماز در اصلاحات فرهنگى»در فصل دوم  

 .د توجه قرار گرفته استمور« نماز در اصلاحات سياسى
 :خوانيم هاى ایشان را با هم مى هایى از نوشته نمونه 



  
  
  
  

    ١  
 برقرارى عدالت 
  
عدالت از نظر لغوى به معناى مساوات و برابرى بين مردم است و نماز در این رابطه نقش بسزا و مؤثرى را ایفا  

 :ایجاد عدالت فردى و رابطه آن با نماز مطرح آنيمآند؛ در این جا نظر علامه طباطبایى را نسبت به  مى
 :فرماید  سوره مائده مى106در تفسير آیه ( ره)علامه طباطبایى 

 »یا اَیُّهَاالَّذینَ امَنوُا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَآُمُ الْمُوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ« 
اى آه مردم با هم زندگى  در جامعه. عدالت فردى زیربناى عدالت اجتماعى است): 111.(ندآ چنين استنباط مى 

توانند دوام  هاى یكدیگر سود برند و چون بدون عدالت فردى، بنياد جامعه نمى آنند، باید از دستاورد و آوشش مى
 .رى استداشته باشد، در نتيجه آسب عدالت فردى جهت رسيدن به عدالت اجتماعى لازم و ضرو

وَاَشْهِدوا دَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ »: فرماید آند و از آن جا آه قرآن مى  از سوره طلاق استفاده مى2سپس از آیه  
عنوان  آن افرادى آه به: گيرد چنين نتيجه مى« ...اَقيمُوالشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مِنْ آانَ یُؤمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

یابند و یا در هنگام وصيت حاضران، باید متصف به عدالت باشند مراد از عدالت همان  شاهد در دادگاه حضور مى
یابد؛ در جوامع غيردینى آه  اعتدال و حد متوسط ميان افراط و تفریط است آه آن هم در یك جامعه دینى معنا مى

این، براى رفع خصومت در یك جامعه دینى، ضرورتاً وجود بنابر. ایمان ملاك شهادت نيست، عدالت معنایى ندارد
آن گاه . هاى عادل نيز آسانى هستند آه گرد معاصى و منكرات نگردند افراد عادل شاهد امرى حياتى است و انسان

 ما تُنْهَوْنَ اِنْ تَجْتَنِبُوا آَبائِرَ». آند  سوره نسا استدلال آرده و حد نصاب عدالت فردى را از آن استنباط مى31به آیه 
 ؛«عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُم سَيِئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخِلاً آَریماً

گذریم و شما را به  اند، دورى گزینيد، ما از گناهان شما در مى چنان چه از گناهى آه شما را از آن نهى آرده 
 .رسانيم مقامى بلند و نيكو مى

آنند آه آن چه در بحث عدالت فردى آه یكى از شرایط شهود شاهدان در  بر این مسئله تأآيد مى( ره)پس علامه 
اى است آه حد نصاب خواهد  آننده است، عدالت فقهى است و این همان ملكه راسخه محكمه یا در حضور وصيت

آند آه این حداقل عدالت آه در رفع نيازهاى حقوقى جامعه ضرورى است،  سپس، علامه باز هم تأآيد مى. بود
فقط از راه تزآيه به دست ( عدالت فردى)ملكه عدالت : فرمایند شود؛ ایشان مى آید یا شناخته مى ونه به دست مىچگ
آن آس : افزایند گانه و شرآت در جماعت مسلمانان است، پس مى آید و راه تزآيه نيز، مواظبت بر نمازهاى پنج مى

در واقع؛ . طلب هم نيست ن آه عادل نباشد، اصلاحتواند عادل باشد و آ آه بر حفظ نمازش تأآيد ندارد، نمى
طلبى  نماز را علت ایجاد عدالت فردى و عدالت فردى را زیر بناى عدالت اجتماعى و اصلاح( ره)علامه
 (112.(دانند مى

اى : براى آن حضرت نامه نوشتم و در آن توضيح خواستم: گوید رضاعليه السلام مى احمد بن محمد از یاران امام 
فدایت شوم، منظور از فایده و سود درآمد و حدود آن چيست؟ بر من منت بگذار و نظر و فتواى !  بزرگوارامام

خود را در این باره بيان آن تا مرتكب عمل حرام و گناهى نشوم آه سبب باطل شدن نماز و خراب شدن روزه من 
 .گردد

آمدى است آه از راه تجارت و آشاورزى به دست فایده و سود، در: رضاعليه السلام در پاسخ نامه من نوشت امام 
 .و باید خمس آن را پرداخت آنى) 113(آورى مى

  
 حق مردم 
پرداختن حق مردم، به خصوص اگر حقى به ناروا و از راه مشكوك و نامشروع در زندگى وارد شده باشد، یك  

باشد و تا حق آنان را  گناهكار مىآسى آه مدیون مردم است، . ناپذیر است وظيفه حتمى و یك مسئوليت اجتناب
ها را هم  بازنگرداند، در پيشگاه خداوند مغضوب و در نظر مردم منفور است؛ چنين آسى اگر نماز و سایر عبادت

 .انجام دهد، اعمال او مطلوب و صحيح نخواهد بود
ثقفى تا آنون استاندار بن یوسف  به امام باقرعليه السلام عرض آردم؛ من از زمان حكومت حجاج: گوید نخعى مى 

 .خواهم توبه آنم و زندگى خود را اصلاح نمایم اآنون مى. ام ام و از این ناحيه دارایى فراوانى به دست آورده بوده



توبه تو به سادگى : باقرعليه السلام اندآى سكوت آرد و به دنبال اصرار و تقاضاى من براى راهنمایى فرمود امام 
 (114(تودّى الى آل ذى حق حقه: ن آهشود؛ مگر ای پذیرفته نمى

اضافه بر این آه یك فرد مسلمان، . اى، به صاحبان آن برگردانى حق و حقوقى را آه در این مدت از افراد گرفته 
باید از بردن و خوردن حق و مال مردم، از راه ظلم و ناروا خوددارى آند و این آار در منطق اسلام مسئوليت 

گونه مسامحه و  ر مورد بدهكارى خود به مردم همان آه تعهد اخلاقى و حقوقى است، نباید هيچد. ناپذیر دارد اجتناب
 .قصورى نشان دهد بلكه با آمال جدیت به قول و قرار خود عمل نماید و بدهكارى خود و حق مردم را بپردازد

م و ممنوع است اما اگر آسى شكستن نماز واجب از روى اختيار حرا: اند هاى عملى خود نوشته مجتهدین در رساله 
در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه نماید، چنان چه بتواند در بين نماز طلب او 
را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، باید نماز را بشكند و 

 (115.(خواندطلب او را بدهد و سپس نماز ب
نماز فقط یك سلسله الفاظ و چند حرآت و نشست و برخاست نيست بلكه عبادتى است آه عقيده را اصلاح و تنظيم  

ارتباط معنوى انسان را با خداوند محكم . دمد آند، روح احساس مسئوليت در برابر خدا و مردم را در انسان مى مى
داند، از راه حلال و مشروع پول به دست آورد، حقوق مالى  وظف مىآند و در سایه این ارتباط انسان خود را م مى

نتيجه نباشد و مقبول درگاه الهى قرار  خود را در برابر خدا و خلق ادا نماید و بالاخره براى این آه نماز او بى
 .گيرد، در زندگى خود نظام اقتصادى سالم و صالحى هم داشته باشد

  
  
  
  
  
  

    ٢  
  غفلت نوجوانان از نمازعلل اجتماعى 
  
  
 .شود هر عمل و رفتار درست یا نادرست افراد جامعه به نحوى یا به فرد یا به خانواده و یا به اجتماع مربوط مى 
هاى سعادت یا تيرگى و  تواند منشأ اصلاح یا فشار گردد و افق پذیرند، مى اجتماع و تأثيراتى آه افراد از آن مى 

 .شته باشدشقاوت را به دنبال دا
ها، عملكرد افراد جامعه و به طور آلى فضاى عمومى و فضاى خاص هر محيط، سالم و به  اگر شرایط، زمينه 

اى به سوى معنویت،  دور از گناه، فساد، خرافه و مانند آن باشد؛ به طور حتم رشد آودك و نوجوان در چنين جامعه
اى سالم آه از آلودگى، ظلم و فساد به دور است و شخصيت  یابد؛ جامعه ایمان و عبادت پروردگار سبحان سوق مى

هاى  اللّه در حرآت است و رسيدن به قله فرزندانمان به بهترین وجهى رنگ الهى به خود گرفته و به سوى آمال الى
 .معرفت انسانى آسان خواهد بود

نان به نماز را یادآورى ترین علل اجتماعى غفلت آودآان و نوجوا در این جا به طور مختصر برخى از مهم 
 :آنيم مى

 دوستان و معاشران .١ 
وقتى آودك و نوجوان، هم . هاست بسيارى از رفتارها و افكار آودك و نوجوان متأثر از فكر و رفتار دوستان آن 

شود، خواسته یا  ها آشنا مى بيند و یا با آن مى... سن و سالان خود را در آوچه، مدرسه، محله، مسجد، پارك و
. دهد پذیرد و خود را همچون آنان قرار داده و عمل دیگران را براى خود الگو قرار مى اخواسته از آنان تأثير مىن

ترند، نقش به سزایى در ترغيب آودك و نوجوان به نماز یا  هایى آه با او صميمى بنابراین؛ دوستان، به ویژه آن
ترین دوستان افراد در سنين نوجوانى، به انجام   نزدیكدهد، هر قدر تحقيقات نشان مى. غفلت و ترك نماز دارند

ها تأثير مستقيم دارد و نقش مؤثرى در تشویق و ترغيب  ترى داشته باشند، بر روى آن بندى بيش رفتار عبادى پاى
ترین دوستان افراد در دوران نوجوانى نگرش منفى نسبت به نماز  ها خواهد داشت و بر عكس هر چه نزدیك آن

 .آاهد ها تأثير منفى گذاشته و از گرایش آنان به نماز مى اشند، بر روى آنداشته ب



بنابراین والدین با مراقبت منطقى و صحيح، لازم است آودآان و نوجوانان را از دوستى با آسانى آه به نماز  
 باطنى از دوستى با چنين ها بيان آنند تا با رغبت و ميل اند، بر حذر دارند و دليل این عمل را نيز براى آن اهميت بى

 .افرادى پرهيز آنند
  

 تبليغات مسموم عليه دین .٢ 
آودك و نوجوان از سویى به دليل آمادگى پذیرش هر نوع اندیشه و رفتار ارائه شده و از سوى دیگر به دليل  

 وضعيتى در چنين. توانى علمى و عملى، قادر به تجزیه و تحليل و تشخيص درست از نادرست نيست ضعف و آم
صلى االله عليه وآله وسلم و ارزش الهى؛  اگر در معرض تبليغات مسموم مخالفان و دورشدگان از اسلام ناب محمدى

 .گردد اعتنا مى خصوص نماز قرار گيرد، دچار شك و تردید شده و نسبت به دین و عبادت خدا بى به
بار تبليغات  آه فرزندانشان را از مسير هلاآتبنابراین والدین اندیشمند و دلسوز با هوشيارى، علاوه بر این  

آنند، سعى آنند، آنان را در مسير  شود حفظ مى مسموم آه در قالب مجله، آتاب، فيلم و مانند آن آشكار مى
عليهم السلام قرار دهند تا از انوار دلنواز و شفابخش  بخش آیات نورانى قرآن آریم و روایات رسيده از امامان روح

در این صورت آودآان و نوجوانان به نماز و رابطه با خداوند سبحان عشق . مند گردند  بهرهمعارف الهى
 .آنند ورزند و خود را به اعمال صالح مزیّن مى مى

 ارائه نكردن الگوى عملى در اجتماع .٣ 
ى الگو گذارد، براى تحقق آرزوهاى مختلف خود از فرد یا افراد هنگامى آه نوجوان به محيط اجتماع پا مى 

 .پذیرد مى
عليهم السلام و اصول ایمانى آشنا  عليهم، ائمه االله صلوات ها آودك و نوجوان را با خدا، پيامبران والدینى آه سال 

ها معرفى آنند تا روحيه الگوپذیرى  عنوان الگوهاى معنوى به آن اى را به اند، لازم است فرد یا افراد وارسته ساخته
در واقع، چنين آودآان و . د مصداق عينى بنده صالح و نمازگزار حقيقى را دریابداو اشباع شود و او بتوان
 .بند خواهند ماند ترى یافته و به آن پاى نوجوانانى با نماز الفت بيش

 در هدایت به سوى نماز( مدرسه)نقش محيط آموزشى  .۴ 
اگر . قش بسيار مهم و آليدى داردگيرى و تثبيت شخصيت آودك و نوجوان ن فضاى آموزشى سالم و پویا، در شكل 

بند  مجموعه عناصر تعليم و تربيت، مدیران، معلمان و آارآنان مدرسه، به اندیشه الهى و عمل صالح آراسته و پاى
باشند، به یقين آودك و نوجوان در چنين فضایى رشد معنوى یافته و به وظایف الهى و عبادت با پروردگار 

 .شود مند مى علاقه
ترین نقش و تأثير را بر روحيات، عقاید، اخلاق و رفتار آودك و نوجوان  توان گفت آه معلم بيش نى مىدر یك مع 

 .دارد تا حدى آه نظر و عمل معلم براى آنان حجت است
  
  
  
  
  

    ۴  
 اگر خواستيد نماز شما برنگردد 
  
  
رود و براى آن نورى  انده شود، بالا مىهر گاه نماز به وقت خو: صلى االله عليه وآله وسلم فرمود حضرت خاتم 

رسد و براى صاحب خود شفاعت  شود تا این آه به دربار الهى مى است درخشنده آه با آن درهاى آسمان گشوده مى
خدا تو را حفظ آند؛ همان طور آه در اول وقت حفظ آردى و هر گاه در غير وقت خود خوانده : گوید نماید و مى مى

خدا : گوید شود و مى گردد و به صورت صاحبش زده مى رود آه درهاى آسمان بر آن بسته مى ىشود، تاریكى بالا م
تو را ضایع آند، همان طور آه مرا ضایع و نابود آردى؛ در فضيلت نماز اول وقت این قدر بس آه امورات انسان 

 .شود اصلاح مى
  
  
  



  
  
  
  
 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى 

 اآرم سرویى اصفهانى    
  
صبح و ظهر و عصر و مغرب و )نماز یوميه : در آیين اسلام بر انجام نماز تأآيد و سفارش فراوانى شده است 

، نماز عيدفطر، نماز عيدقربان، نماز وحشت، نماز جماعت، نماز جمعه، نماز اول و آخر ماه، نماز نيمه ماه، (عشا
 .آه هر آدام وقت، زمان، شرایط و فلسفه خاص خودش را دارد. ..نماز آیات، نماز شكر، نماز شب و

هاى زندگى انسان عجين شده است؟ اگر فراز و نشيب زندگى همه ما از دریچه نماز سمت  چرا نماز با همه لحظه 
مهياى شود، با نماز بدن و باطن انسان  یابد، با عمل به نماز رضایت خالق جلب مى یابد، از نماز اعتبار مى و سو مى

شود و به  یابد، با نماز آخرت انسان به خير مى شود، با نماز حرآات و سكنات انسان معنا مى تحمل مشكلات مى
 .نباشد« الصلاة عمودالدین»پس چرا نماز . رسد بهشت مى

انتخاب « نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى»اش را  خانم اآرم سرویى اصفهانى موضوع نوشته 
 .ه و به طور مستقيم آثار نماز را در زندگى اجتماعى بررسى آرده استآرد

 :خوانيم هایى از نوشته ایشان را مى نمونه 
  
  
  
  
  

    ١  
 نقش فرهنگى نماز جمعه 
  
  
 اسلامى، نماز جمعه با ماهيّت سياسى مذهبى خود پس از پيروزى انقلاب -هاى ارتباطى فرهنگى  در ميان رسانه 

گيرى از امكانات  ها فراهم آورده و با بهره بكه ارتباطى وسيعى را براى انتشار و انتقال پيام و اندیشهاسلامى ش
ها و افكار مسئولان در مراحل  ها، پيام هاى صوتى، مطبوعات، صدا و سيما حامل انتقال اندیشه ارتباطى، سيستم

. آند سلامى را در مسير ولایت فقيه رهبرى مىمختلف انقلاب در ابعاد سياسى و فرهنگى جامعه بوده و انقلاب ا
عنوان یك پایگاه فرهنگى  همان طورى آه مقام معظم رهبرى هم روى این بُعد خيلى تأآيد دارند، نماز جمعه به

  .ها گام اصلى و اساسى بردارد تواند در جهت از بين بردن ضد ارزش مى
آند و این از  گيرى مى ورد حوادث و اتفاقات جهانى موضعهاى آن به طور مستقيم در م امروزه نماز جمعه و خطبه 

درایت، هوشمندى و فكر حكيمانه امام امت بود آه از همان اوائل انقلاب بر نقش نماز جمعه و برپایى آن تأآيد 
ها و نظرات  اى براى ارائه پيام مصلاى نماز جمعه باید مظهر بينش و فرهنگ انقلاب اسلامى مردم و نقطه. داشتند

نشين  به عبارت دیگر یكى از عواملى آه موجب شد اسلام در ميان مردم بادیه. نظام جمهورى اسلامى ایران باشد
عربستان موجب تحول گردد، این بود آه برخلاف مكاتب دیگر تنها عامل وعظ و نصيحت نبود، بلكه تأآيد بر 

 .عدالت اجتماعى داشته و دارد
ها و  هاى مختلف اجتماعى و سياسى، باورها، اعتقادات، آرا و ارزش زمينهاز آن جایى آه رفتارهاى انسان در  

ها باشد و  تواند اساس رفتار و اخلاق انسان نماز جمعه مى. گيرد آداب و رسوم و دین و اصول آن سرچشمه مى
 اختلافات و عنوان یك الگوى رفتارى در حل دار نظام الهى نماز جمعه را به عنوان پرچم جمهورى اسلامى ایران به

مشكلات مسلمانان ارائه دهد و این چنين است آه اهميت و ارزش امام جمعه در حلّ مشكلات مردم و جامعه 
جمعه باید مسائل اجتماعى و فرهنگى جامعه را بشكافد و توضيح دهد؛ مسؤولان فرهنگى در  امام. شود مشخص مى

جمعه باید مسائل  امام.  و از نظرات همه مردم آمك بگيرندتوانند واقعيت را بازگو آنند مراسم نماز جمعه، بهتر مى
چنين در مورد مسائل جوانان، شبيخون فرهنگى و معضلات مبتلابه مردم سخن بگوید و  هم. روز را تشریح آند
از این رو، هيچ تریبونى بهتر از نماز جمعه وجود ندارد، پس باید از آن به بهترین نحو استفاده . ارائه طریق دهد



هاى نماز جمعه عنوان شود، مسائل روز جامعه و آشور و مسائل مبتلابه اقشار  آن چه باید در خطبه. ردآ
خصوص جوانان تشریح  در وهله اول ائمه جمعه باید مسائل شرعى را براى عموم مردم، به. پذیر جامعه است آسيب

پيام مردم نيز از همين تریبون . بيان آنندهاى مردم را از این تریبون عمومى  آنند و مسائل و مشكلات و گرفتارى
اندیشى آنند و عدالت  رسد تا مسئولان حكومتى براى حل مشكلات معيشتى مردم چاره به گوش مسئولان مى

 .اجتماعى آه یكى از برآات نماز جمعه است، محقق شود
  
  
  
  
  

    ٢  
 نماز عيد فطر 
  
  
آنند و در  عت و جمعه، دو روز دیگر سال، براى نماز اجتماع مىمسلمانان در هر شهر علاوه بر نمازهاى جما 

این نمازها در دو مقطع حساس زمانى یعنى روز عيد . سازند تر مى پرتو توحيد، وحدت و اتحاد خویش را محكم
 انجام گيرد و همانند نماز جمعه دو خطبه دارد( هنگام حج و قربانى)و عيد قربان ( پایان ماه مبارك رمضان)فطر

شود آه امام جمعه در آن دو خطبه پس از حمد و سوره و بعد از صلوات بر پيغمبر  اما پس از انجام نماز ایراد مى
ها را ارائه  حل آن صلى االله عليه وآله وسلم مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى آشور و منطقه را مطرح و راه اآرم
شود تا این فریضه فردى را با یك حرآت اجتماعى تكميل  ماه مبارك رمضان به مراسم عيد فطر ختم مى. آند مى
 .آند

نماز عيد فطر هم عبادتى . گيرند مسلمانان در عيد فطر موفقيت خود را در روزه داشتن ماه رمضان جشن مى 
به . دهنده شكوه و اقتدار اسلام است اى از همبستگى سياسى و اجتماعى و هم نشان جمعى است و هم نمونه دسته

و اگر حكومت اسلامى مستقر . جهت برپایى نماز عيدفطر در درجه اول از وظایف حكومت اسلامى استهمين 
اند و  از این رو دشمنان اسلام به این نكته توجه آرده) 116.(توانند این آیين را بر پا دارند نباشد مسلمانان خود مى

آنند  له با صفوف فشرده و گرد خانه آعبه طواف مىاند تا زمانى آه مسلمانان با یك زبان به سوى یك قب هشدار داده
به همين دليل نماز نشان شوآت و قدرت امت ) 117.(ها غلبه آنيم توانيم بر آن خوانند، هرگز نمى و یا نماز مى
رغبت و . 3. پرداخت زآات و رسيدگى به فقرا. 2اجتماع و گردهمایى. 1: هدف از نماز عيدفطر. اسلامى است

همه این موارد ناظر به بُعد معنوى و عرفانى این نماز و مراسم . تضرع به درگاه پروردگار است. 4گرایش به خدا 
آند و هم به آثار  عبادى است؛ زیرا از یك سو اثر عميق معنوى در نمازگزاران دارد و به رشد معنوى آنان آمك مى

ت فطره در روز عيد فطر به مستمندان و مردم با پرداخت زآا. رسد توجه دارد اجتماعى و فوایدى آه به مردم مى
از آثار تربيتى و سازنده نماز عيد فطر . گویند به این سبب، عيدفطر را عيد فقرا هم مى. رسانند بينوایان یارى مى

افتد و صحنه قيامت را  این است آه در آن اجتماع انسان به یاد خدا و قيامت و نيازمندى خویش به رحمت الهى مى
خواند، خطاب به  اى آه مى عليه السلام روز عيدفطر در خطبه در روایت است آه على. آند م مىدر نظرها مجس

این روز شبيه به . بينند گيرند؛ در این روز بدآاران زیان مى در این روز نيكان پاداش مى! اى مردم: مردم فرمود
) 118.(مدنتان از قبرها را به یاد آوریدها و حرآت به سمت مصلّى، بيرون آ قيامت است؛ با بيرون آمدنتان از خانه

و با بازگشت خود به . با توقف خود در مصلى و انتظار نماز توقف در حضور خدا و قيامت را به خاطر آورید
به راستى آه از وحدت و یكپارچگى . هاى خود در بهشت یا جهنم به یاد آورید ها بازگشتتان را به خانه خانه

هراس ليو نویسنده و دانشمند انگليسى . افتد  است آه انسان را به یاد خدا و قيامت مىمسلمانان در نماز عيد فطر
ترین درجه مساوات و وحدت و هماهنگى  چيزى آه مرا به اعجاب و شگفتى واداشت مشاهده آامل: نویسد چنين مى

 یافته و این امر در در لندن حضور« وولنگ»بين مسلمانان بود و آن هنگامى بود آه در روز عيد فطر در مسجد 
اى بخشيد در این مكان افراد از طبقات گوناگون گرد هم آمده و با تمام اختلافى آه از  سابقه من اثر عجيب و بى

اند آه گویى همه با  لحاظ رتبه و مقام دارند به یك وضع و در یك ردیف قرار گرفته و چنان اختلاط و امتزاج یافته
بينيد آه از بلاد مختلف گرد هم جمع شده و با خلوص  يارى از رجال و بزرگان را مىیكدیگر برابرند؛ در این جا بس

آنند و مراسم پر  نيت و عطوفت و صميميت در آنار یكدیگر قرار گرفته و تمرین وحدت و توحيد و یكتاپرستى مى
 (119.(دهند شكوه نماز عيد فطر را انجام مى



  
  
  
  

    ٣  
 )نماز عيد قربان)حج  
  
  
هر سال یك بار اجتماعى بزرگ براى به جا آوردن آیين حج و رسيدگى به اوضاع تمام آشورهاى اسلامى در مكه  

خانه خدا  اند و به لحاظ استطاعت مالى زیارت شود و مسلمانان آه از همه بلاد اسلامى گرد هم آمده تشكيل مى
 .دهند برادرى با هم مىها واجب شده است از این آیين حنيف دست دوستى و  بر آن( آعبه)
حج در حقيقت یك مجلس عالى است و در این اجتماعات مقصدهاى عالى وجود دارد آه مردم از مشكلات ممالك  

حج سفرى است خدایى و به سوى خدا یعنى علاوه بر سفر مكانى به مكان دیگر سفرى است . مسلمان مطلع بشوند
هاى زیباى  د مادى؛ پس از طى مسافتى هنگام رسيدن به ميقات لباسبه سوى خدا یعنى آمال لایتناهى و آزاد از قيو

شویند و با گفتن لبيك اللهم لبيك اجابت  ها مى وشو، تن از آلودگى آنند و با غسل و شست دوخته را از خود دور مى
هرگز در ؛ «بلعم باعور»آنند یعنى آه به فرمانم، به فرمانم، همانا ستایش مخصوص توست؛ نه با  دعوت خدا مى

ها شریكى براى تو نيست و باز مگر نه این است آه نمازگزاران هم در طليعه نماز همين شعار توحيدى و ضد  این
 (120.(آنند تر زمزمه مى تثليثى را با توضيحات بيش

 آنند آه آن روز بازگشت آامل از حاجيان با پوشيدن لباس احرام صحنه روز قيامت و آفن پوشيدن خود را یاد مى 
از طرفى حج یك اجتماع بزرگ از مسلمانان با نژادهاى مختلف جهان است آه . جهان پست مادّى به سوى خداست

هنر اسلام این است آه حرآت . گرداند آورد و متحد مى برادران اسلامى ناشناخته را با انس و الفت گرد هم جمع مى
 خداى -و این جمع مسلمان را به دور آلمه االله . آند صعودى به طرف خدا و حرآت افقى به طرف خلق را جمع مى

 جمع آرده و از حال  هم دیگر پرسش و از وضع سياسى و اجتماعى و اقتصادى و دیگر -منزه از همه عيوب 
 .آنند هاى استعمارگران را نقش بر آب مى آیند و توطئه شوند و در صدد چاره برمى جهات مطلع مى
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